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هفته اول پاییز به هفته‌ای خونبــار برای یکی از 
گونه‌های در معرض خطر انقــراض ایران تبدیل 
شده است. طی این هفته سه قلاده خرس قهوه‌ای 
را از دست دادیم و به اعتقاد کارشناسان، تعارض 
با جامعه محلی مهمترین دلیل این تلفات است 
اما موضوع وقتی بیشــتر نگران کننده می‌شود 
که اشکان اشــعریون پیش‌‎بینی می‌کند به دلیل 
وجود پاییز خشک و آغاز فصل پرخوری خرس، 
احتمال این تعارضات افزایش خواهد یافت و شاید 
خبرهای بیشتری از تلف شــدن خرس قهوه‌ای 
دریافت کنیم. عصر پنجشنبه سوم مهر ماه خبر 
رسید که یک خرس مادر حدود هفت ساله و یک 
توله ۵ تا ۶ ماهه در منطقه نشل شهرستان آمل بر 
اثر اصابت گلوله به‌شدت مصدوم و به مرکز تیمار و 
نگهداری حیات وحش پناهگاه سمسکنده ساری 
منتقل شدند. فردای آن روز یعنی چهارم مهر هم 
اعلام شــد که این دو قلاده خرس به‌دلیل شدت 
جراحات وارده تلف شــده‌اند. در همان روز خبر 
کشف لاشــه یک قلاده خرس قهوه‌ای دیگر در 
منطقه حفاظت شده کبیرکوه استان ایلام منتشر 
شد و به این ترتیب، پاییز را به فصلی پرتلفات برای 
این گونه تبدیل کــرد. در بیانیه اداره‌ کل محیط 
زیست مازندران، این مجموعه از جوامع محلی و 
شهروندان درخواست کرده است تا با گزارش سریع 
موارد مشابه به یگان حفاظت محیط زیست، در 
حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش، به‌ویژه 
خرس قهوه‌ای به‌عنوان یکی از گونه‌های در معرض 
تهدید جنگل‌های هیرکانی نقش‌آفرینی کنند. این 
یعنی تعارض انسان با خرس مهمترین دلیل تلفات 
یک خانواده خرس قهوه‌ای در استان مازندران بوده 
است. آیا تلف شدن یکباره سه خرس در مدت یک 

هفته، خبری نگران کننده است؟

    ایجاد شرایط بدتر برای خرس‌ها
اشکان اشــعریون کارشــناس حیات‌وحش در 
گفت‌وگو با »هفت صبح« شــرایط پیش رو برای 
خرس‌ها را بدتر اعلام می‌کند. او بر این باور است 
که به دلیل کاهش بارندگی، دسترسی به غذا برای 
این گونه در طبیعت کم می‌شود و چون خرس یک 
گونه همه چیزخوار است، به سکونتگاه‌های انسانی 
نزدیک خواهد شــد. مشــابه این تجربه در سال 
96 هم وجود داشــته و به دنبال کاهش بارش‌ها، 
خرس‌ها به سکونتگاه‌های انسانی نزدیک شده‌اند 

و حالا همان اتفاق در حال رخ دادن است. 
بــه گفتــه اشــعریون پاییــز فصــل پرخوری 

خرس‌هاست و آنها به خاطر رژیم غذایی و خواب 
زمســتانه باید چربی جذب کنند، پس در دوره 
پرخوری هستند و نیازشان به غذا بیشتر شده و در 
همه جا غذا را دنبال می‌کنند. از سوی دیگر دفن 
نامناسب پسماند در اطراف روستاها و سکونتگاه‌ها، 
زمینه جذب خرس‌ها را فراهــم می‌کند. اگرچه 
فصل محصول باغات تمام شده اما هنوز گردو در 
باغ وجود دارد. وجود کندوهای عسل و همه اینها 
زمینه آسیب رسیدن به خرس‌ها را فراهم می‌کند.

    نبود برآورد از جمعیت خرس‌ها
این کارشــناس حیات وحش از عدم وجود آمار 
دقیق از وضعیت جمعیــت خرس‌های قهوه‌ای 
خبر می‌دهــد زیرا بــرآورد جمعیــت خرس با 
دوربین‌گذاری و مشاهده مســتقیم امکان‌پذیر 
نیست. جثه این حیوان در طول سال تغییر می‌کند 
و ویژگی ریختی خاصی مثل گربه‌سانان ندارد که 
بتوان با دوربین‌گذاری، آن را تشخیص داد. تنها 
راه تخمین جمعیت، انگشت نگاری ژنتیکی است 
که در منطقه حفاظت شده پرور تجربه شده است 
اما چون این روش گران است و نیاز به جمع‌آوری 
نمونه، آنالیز ژنتیکی و غیره دارد، این شیوه پیگیری 
نشده اســت. بنابراین نمی‌توان برآورد دقیقی از 
جمعیت خرس ارائه داد و حتی تاکنون برآورد کلی 

هم از جمعیت این حیوان داده نشده است.
اشعریون می‌گوید: امروز نمی‌دانیم که زیاد دیده 
شدن خرس در نزدیک سکونتگاه‌های انسانی به 
خاطر این اســت که جمعیت حیوان زیاد شده یا 
اینکه آنها به دنبال غذا هستند. خرس گونه چتر 
منطقه است و گونه‌ای نداریم که به خرس آسیب 
بزند. این حیوان خــودش توله‌هایش را در فصل 
جفت‌گیری از بین می‌برد و گونه شکارچی ندارد 
اما با این وجود در برخی مناطق که زیســتگاه‌ها 
تخریب شده، قطعه قطعه شده یا امکان جابه‌جایی 
خرس از دست رفته است، شاهد انقراض محلی 
بوده‌ایم اما شاید عدم مشاهده خرس در این نقاط، 

ناشی از مهاجرت خرس‌ها به جای دیگر باشد.

    جبران خسارات روستاییان، مهمترین 
راه کاهش تعارضات

همه پیش‌بینی‌ها از پاییز خشــک امســال خبر 
می‌دهند و این یعنی تعارض خرس با جامعه محلی 
قطعا افزایش خواهد یافت اما آیا راهی برای کاهش 
تعارضات با جامعه محلی وجــود دارد؟ معصومه 
صفایی کارشــناس حیات‌وحــش در گفت‌وگو با 
»هفت صبح« نســبت به حل تعارضات با جامعه 
محلی امیدوار اســت و پرداخت خســارت وارده 
به باغات و مزارع توســط حیات وحــش را یکی از 

راه‌های مهم کاهش تعارضات با جامعه محلی معرفی 
می‌کند. به گفته او، سازمان حفاظت محیط زیست 
توافقنامه‌ای با صندوق بیمه محصولات کشاورزی 
منعقد کرده و در ســال‌جاری حــدود 30 میلیارد 
تومان بودجه برای پرداخت خسارات در نظر گرفته 
است. 15 میلیارد تومان از این اعتبار، آورده سازمان 
حفاظت محیط زیســت و 15 میلیــارد نیز آورده 
صندوق بیمه محصولات کشاورزی است. این مبلغ 
برای پرداخت خسارات ناشی از جانوران وحشی در 
معرض خطر انقراض و حمایت و حفاظت شده در 
نظر گرفته شده است. این اقدام از سال 1402 آغاز 
شده و در دو سال اول، رقم در نظر گرفته شده برای 
پرداخت غرامت 15 میلیارد تومان بوده که امسال 
افزایش دو برابری داشته اســت. صفایی پرداخت 
غرامت را مسکنی می‌‎داند که مقداری تعارضات را 
کاهش می‌دهد اما آموزش جامعه محلی را بسیار 
تاثیرگذارتر از پرداخت‌های نقدی معرفی می‌کند. 
او بر این باور اســت که وقتی جامعه محلی و مردم 
هویت‌سازی می‌شــود و حیات وحش را به عنوان 
یک میراث برای جامعــه محلی نهادینه می‌کنیم، 
مردم در وجودشان حامی حیات وحش می‌شوند و 
این موضوع به سازمان محیط زیست خیلی کمک 
می‌کند.  زیرا در موارد بســیاری، جامعه محلی که 
محصولش توسط حیوان نابود شده با ادارات استانی 
تماس می‌گیرند و اطلاع می‌دهد که فقط با ســر و 
صدا حیوان را رانده‌اند. حتی در اســتان هرمزگان 
چندین مورد خرس سیاه به داخل روستا آمده اما 
بدون اینکه آسیبی به آن برسانند، با محیط زیست 

تماس گرفته و خواستار انتقال خرس شده‌اند.
به گفته این کارشــناس حیات وحش، تلاش‌های 
مرحوم هــادی فهیمــی در فرهنگســازی مردم 

هرمزگان، چنین موفقیتی را رقم زده است.
اگرچه سازمان حفاظت محیط زیست تلاش خود 
را برای پرداخت غرامت به کشــاورزان در راستای 
کاهش تعارضات با جامعه محلی انجام می‌دهد اما با 
در نظر گرفتن تورم حاکم بر کشور، رقم 30 میلیارد 
تومان در واقع آنقدر زیاد نیست که بتواند خسارت 
کشاورزان را جبران کند. به همین خاطر بسیاری از 
خسارت دیدگان نتوانسته‌اند از مسیر صندوق بیمه 
محصولات کشاورزی غرامت خود را دریافت کنند 
و این موضوع زمینه ایجاد نوعی بدبینی در جامعه  
محلی را فراهم کرده است. بنابراین اگر توان تامین 
منابع مالی کافی برای جبران خســارات وارده به 
کشاورزان در ایران وجود ندارد، تنها راه باقی مانده 
تلاش برای آموزش جامعه محلی و نهادینه کردن 
حق حیات برای دیگر زیستمندان خواهد بود که به 
نظر می‌رسد سازمان حفاظت محیط زیست در این 

رابطه چندان توفیقی نداشته است.

  گزارش

پاییز خونبار خرس‎های قهوه‌ای
 سه خرس قهوه‌ای طی هفته اول پاییز کشته شدند؛ تعارض با جوامع محلی، کمبود غذا 

و ضعف سیاست‌های محیط‌زیست علت اصلی است

 روایت نخلستان‌های خوزستان که گرفتار سوختن 
و شکستن و آب‌های شور شده‌اند

آدمکش‌های اجاره‌ای، جزئیات جنایت با همدستی 
دختر نوجوان مقتول را تشریح کردند

صفحه  7

بلاگـر  قاتـل
مرد بانکدار با ۱۶ ضربه چاقو در خانه‌اش‌کشته شد و تیم جنایی 

ردپای همسر سابق و دختر نوجوانش را کشف کرد
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خاکستـر خـرما
خشک شدن و آتش‌گرفتن نخل‌های خوزستان باعث 

نابودی خرما، مهاجرت روستاییان، افزایش فقر و از 
دست رفتن میراث فرهنگی می‌شود

روایت مربیانی از منچستر تا اصفهان که فوتبال را 
مدرسه انضباط و اخلاق می‌دانستند و با تنبیه و نظارت، 

شاگردان خودشان را ساختند

نیمکت‌هایی که شبیه 
کلاس درس بودند

صفحه  7

مصاحبه 
در استانبول 
‌سکوت 
در تهران

رسانه‌های خارجی  
بلندگوی موسیقی ایرانی؟

صفحه  5

صفحه  2

   یادداشت

صبحی پاییزی است. آفتاب هنوز کامل بالا نیامده و سایه 
کوه، آرامگاه‌های حجاری‌شده هخامنشی را در خود گرفته 
اســت. چند گردشگر خارجی در ســکوت محوطه قدم 
می‌زنند و از شکوه آرامگاه داریوش بزرگ عکس می‌گیرند. 
راهنمای محلی با صدایی آهســته روایت می‌گوید اینجا 
جایی است که تاریخ ایران به زبان سنگ با جهان سخن 
گفته است. اگر دقیق‌تر نگاه کنی، در میان شکوه و صلابت 
این بناها، ترک‌های متعددی بر زمین و دیواره‌ها می‌بینی؛ 
زخم‌هایی که هــر روز عمیق‌تر می‌شــوند. این ترک‌ها 
نشانه فرونشســت‌اند، پدیده‌ای خاموش اما کشنده که 
آرام‌آرام پایه‌های تاریخ را می‌بلعد. نقش رستم تنها یک 
محوطه باستانی نیســت، گنجینه‌ای است که چهار شاه 
هخامنشی از داریوش بزرگ گرفته تا خشایارشا، اردشیر 
اول و داریــوش دوم را در دل کوه جای داده و در پای آن، 
نقش‌برجسته‌های ساسانی داستان پیروزی‌ها و آیین‌های 
مذهبی را روایت می‌کنند. بنای رازآلود کعبه زرتشت نیز با 
قامتی استوار اما لرزان، همچنان در برابر باد و زمان ایستاده 
است. این محوطه در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت 
شــده و نماد هویت ایرانیان در برابر جهان است. اما این 
گوهر بی‌بدیل، قربانی بی‌تدبیری و سوءمدیریت مدیرانی 
شده که بیش از آنکه دغدغه حفاظت داشته باشند، به فکر 

کارهای نمایشی‌اند.
فرونشست پدیده‌ای ناگهانی نیست. آرام و بی‌صدا می‌آید، 
اما اثرش مرگبار اســت. کارشناسان سال‌هاست هشدار 
می‌دهند که دشت مرودشــت با سرعت چند سانتی‌متر 
در سال در حال نشست است. شــاید این عدد، کوچک 
به نظر برســد اما وقتی با بنایی صخره‌ای و هزاران‌ساله 
مثل نقش رستم روبه‌رو باشــیم، همین چند سانتی‌متر 
می‌تواند مرگ‌آور باشد. ترک‌خوردگی و شکاف در بستر 
زمین و دیواره‌ها، لرزش و ناپایداری آرامگاه‌های صخره‌ای، 
تهدید مستقیم استحکام کعبه زرتشت، تسریع فرسایش 
طبیعی و نفوذ رطوبت و آلاینده‌ها پیامدهای روشن این 

وضعیت هستند.
این‌ها واقعیت‌هایی‌اند که هر روز در برابر چشم 

بازدیدکنندگان آشکارتر می‌شوند. برخی می‌پرسند چرا 
مدیران میراث فرهنگی هنــوز در برابر چنین تهدیدی 
منفعل‌اند؟ چرا اقدامات فــوری برای نجات میراث ایران 

انجام نمی‌شود؟
علت‌ها روشن است. هیچ‌کس نمی‌تواند بگوید فرونشست 
علت پنهانی دارد. برداشــت بی‌رویه آب‌های زیرزمینی 
برای کشاورزی و صنعت، خشکی رودخانه‌ها، تغییر مسیر 
آب‌ها و نبود مدیریت پایدار و متعهــد در وزارت میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در میان علت‌های این 
وضعیت‌اند. در چنین شرایطی وزارت میراث می‌بایست 
با پایش علمی، ایجاد ســامانه‌های نظارتی ژئوتکنیکی 
و تخصیص بودجه برای تثبیت زمیــن از تداوم این روند 
جلوگیری کند. اما در عمل، چیزی جز وعده‌های توخالی 

و پروژه‌های تبلیغاتی نمی‌بینیم.
در حالی‌که دشت مرودشت آرام‌آرام فرو می‌رود، مدیران 
درگیر افتتاحیه‌های پرزرق‌وبرق، همایش‌های پرهزینه و 
جشنواره‌های کوتاه‌مدت‌اند. گویی رسالت وزارت میراث 
فرهنگی نه حفاظت از میراث، که تولید تصویر رسانه‌ای از 

خود مدیران است.
یکــی از ریشــه‌های اصلی بحــران، حضــور مدیران 
غیرمتخصص در رأس میراث فرهنگی است. کسانی که 
نه دانش زمین‌شناسی دارند و نه تجربه حفاظت از اماکن 
باستانی. رویه سال اخیر نشان می‌دهد که نگاه مدیریت 
ارشــد این وزارتخانه به حوزه میــراث فرهنگی ابزاری و 
رسانه‌ای است. محوطه‌ها نه به عنوان سرمایه‌های تاریخی، 
بلکه به‌مثابه صحنه‌هایی برای نمایش و تبلیغ اســتفاده 
می‌شوند. همین بیگانگی با دانش تخصصی، سبب شده 
هشدارهای دانشگاهیان و پژوهشگران نادیده گرفته شود.

بارها زمین‌شناسان پیشنهاد داده‌اند سامانه‌های پایش 
دائمی در نقش رستم نصب شود. بارها باستان‌شناسان 
خواســته‌اند طرح جامع ملی برای مقابله با فرونشست 
تدوین گردد. اما گوش شنوایی وجود ندارد. نتیجه آنکه 
امروز حتی یک برنامه منسجم حفاظتی در این محوطه 

وجود نــدارد. اعتبــارات قطره‌چکانی و 

مدیریت سلیقه‌ای تنها بر شدت بحران افزوده است. اگر 
روند فعلی ادامه یابد، آینده نقش رستم تاریک خواهد 
بود. آرامگاه داریوش بزرگ و خشایارشا در معرض ترک 
و ریزش‌اند. نقش‌برجسته‌های ساسانی ممکن است زیر 
لرزش زمین دچار تخریب‌های غیرقابل جبران شــوند. 
کعبه زرتشــت که قرن‌ها رازهای خــود را حفظ کرده، 
ممکن است تعادلش را از دست بدهد و فرو بریزد. و این 
تنها نابودی سنگ‌ها نیست، نابودی بخشی از هویت ملی 
و اعتبار جهانی ایران است. کشوری که نتواند از میراث 
جهانی خود محافظــت کند، چگونــه می‌تواند مدعی 

فرهنگ و تمدن باشد؟
نجات نقش رســتم تنها با تغییر رویکرد ممکن است. 
نخســت مدیران و تصمیم‌گیــران وزارت میراث باید 
پذیرفت که این محوطــه در وضعیت بحرانی اســت. 
سپس باید با مشارکت دانشــگاه‌ها و مراکز پژوهشی، 
طرح جامع پایش و تثبیت زمین تدوین و اجرا شــود. 
بودجه‌ای متناسب با اهمیت جهانی محوطه تخصیص 
یابد و گزارش‌های شــفاف به افکار عمومی ارائه شود. 
مدیران باید در برابر مردم پاســخگو باشند، نه تنها در 

برابر دوربین‌ها.
نقش رســتم فقط میراث ایرانیان نیست؛ جهان به آن 
چشــم دوخته اســت. هر ترک جدید بر دیواره‌هایش، 
زخمی بر حافظه بشریت است. امروز وقت عمل است، نه 
نمایش. اگر اقدام فوری صورت نگیرد، فردا تنها حسرت 

و شرمندگی برای ما باقی خواهد ماند.
فرونشست زمین رحم نخواهد کرد؛ آرام و بی‌صدا تاریخ 
را فرو خواهد بــرد. اگر امروز کاری نکنیم، نســل‌های 
آینده وقتی به جای آرامگاه شاهان و نقش‌برجسته‌های 
پرشکوه، با تلی از ســنگ‌های فرو ریخته روبه‌رو شوند، 
ما را مقصر خواهند دانست. میراثی که می‌توانست مایه 
غرور باشد، به سندی از غفلت ما بدل خواهد شد. نقش 
رستم سزاوار مدیرانی اســت که دانش، دغدغه و تعهد 
واقعی داشته باشــند. نه مدیرانی که تنها به فکر عکس 
یادگاری و تیترهای تبلیغاتی‌اند. تاریخ از بی‌توجهی ما 
در امان نخواهد ماند؛ بایــد همین امروز برای نجات 

آن برخیزیم.

نقش رستم هر روز بیشتر زیر بار فرونشست می‌رود

کعبه زرتشت تنهاست؛ میان باد، زمان و بی‌توجهی

خورشید رایگان می‌تابد، خانوارها با پنل خانگی 
درآمد تضمینی می‌گیرند

با کاهش هزینه تجهیزات و قراردادهای تضمینی خرید برق، 
 سرمایه‌گذاری خانوارها در نیروگاه‌های خورشیدی خانگی 

به صرفه‌تر از هر زمان دیگری شده است

پول در آوردن
از  سقف خانه

افزایش قطعی‌های برق در تابستان ۱۴۰۴، توجه عمومی به انرژی خورشیدی به‌عنوان راه‌حلی پایدار و درآمدزا 
را افزایش داد. دولت با وعده خرید تضمینی برق تولیدی از پنل‌های خورشــیدی، زمینه‌ای فراهم کرده تا 
خانوارها و سرمایه‌گذاران خرد وارد عرصه تولید برق شوند. این در حالی است که بر اساس آخرین گزارش‌های 

وزارت نیرو، ناترازی برق ایران در تابستان جاری به حدود ۱۵ هزار مگاوات رسیده...

زنگ آخر ،  زنگ زور گویی
نگاهی به پدیده شایع »قلدری« در مدارس

قلدری در مدارس با پیامدهایی مانند افت تحصیلی، اضطراب، افسردگی و حتی افکار 
خودکشی، زندگی بسیاری از دانش‌آموزان را تهدید و نابود می‌کند

صفحه  6

واقعیت‌های تلخ پشت ویترین‌های لوکس

 گزارشی از بازار پوشاک ایران که زیر سایه قاچاق، کاهش قدرت خرید 
و برندهای جعلی نفس می‌کشد

کاهش قدرت خرید مردم باعث شده خانوارها به خرید لباس نو کمتر 
اهمیت دهند و به تاناکورا و اجناس دست‌دوم روی آورند

صفحه  2

رپ فارسی درحالی بین ممنوعیت و رسمیت قرار دارد که رپرها از 
زیرزمین به تئاتر و رسانه ملی صعود می‌کنند

رپرها  در قـاب  تلویزیون
صفحه 5

محمد عبدالعلی‌پور  
لیلا مرگن             هفت صبح  

             هفت صبح
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خزر در نقطه جوش؛ نفت، سیاست 
و زندگی ماهیگیران

نشت نفت و پسماندهای حفاری می‌تواند ظرفیت محدود 
پالایش طبیعی خزر را مختل کرده و آینده خاویار و ماهی 

سفید ایران را به مرز نابودی بکشاند

  تلنگر

گروه اقتصادی| دریای خزر، بزرگ‌ترین منبع بسته آب جهان، این 
روزها به صحنه‌ای پرتنش از رقابت‌های نفتی میان پنج کشور ساحلی 
تبدیل شده اســت؛ رقابتی که پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیک دارد 
و می‌تواند زندگی هزاران خانواده در ســواحل شــمالی ایران را تحت 
تأثیر قرار دهد. آذربایجان، روسیه، ترکمنستان و قزاقستان با سرعتی 
چشمگیر در حال توسعه میادین نفت و گاز خود هستند و با بهره‌گیری 
از شرکت‌های بین‌المللی و فناوری‌های پیشــرفته، برداشت از منابع 
هیدروکربنی خزر را به سطحی بی‌سابقه رسانده‌اند. در این میان، ایران 
با وجود برخورداری از سهم مشخصی از ذخایر، به‌دلیل چالش‌های فنی، 

مالی و زیرساختی، از این رقابت عقب مانده است.
در سال‌های اخیر، ایران اقداماتی برای ورود به این رقابت انجام داده؛ از 
جمله استقرار سکوی حفاری در بندر نوشهر و آغاز عملیات اکتشافی 
در بلوک‌های دریایــی‌ اما حفــاری در آب‌های عمیق خــزر نیازمند 
فناوری‌های پیچیده‌ای اســت که به‌دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های 
انتقال دانش فنی، دسترسی به آنها دشوار شده است. از سوی دیگر، نبود 
سرمایه‌گذاری خارجی و زیرساخت‌های انتقال انرژی، بهره‌برداری از این 

منابع را با هزینه بالا و بهره‌وری پایین مواجه کرده است.
در حالی که رقبا با سرعت در حال استخراج هستند، هر بشکه نفتی که از 
میادین مشترک برداشت می‌شود، سهم بالقوه ایران را کاهش می‌دهد. 
این مسئله  درآمدهای ارزی کشور را تهدید می‌کند و مانع توسعه صنایع 
پایین‌دستی مانند پتروشیمی و پالایشگاه در شمال کشور می‌شود. اما 
آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته، تأثیر این رقابت نفتی بر اقتصاد سنتی 

و زیست‌بوم دریایی ایران است.
استان‌های شــمالی کشــور، به‌ویژه گیلان و مازندران، میزبان هزاران 
خانواده‌ای هستند که معیشت‌شــان به ماهیگیری وابسته است. دریای 
خزر، به‌دلیل بسته بودن و نداشتن ارتباط با اقیانوس، ظرفیت محدودی 
برای جذب و پالایش آلودگی دارد. هرگونه نشــت نفت، انتشــار مواد 
شــیمیایی حفاری یا آلودگی ناشــی از فعالیت‌های صنعتی، می‌تواند 
به‌سرعت در کل پهنه آبی گســترش یابد و اثرات مخربی بر تولید ماهی 
و سلامت آبزیان داشته باشــد. کاهش ذخایر خاویاری، افت صید ماهی 
ســفید و تغییرات در زنجیره غذایی دریایی، نشــانه‌هایی از این تهدید 

زیست‌محیطی هستند.
در حال حاضر، دریای خزر به‌رغم ظرفیت عظیم هیدروکربنی‌اش، سهمی 
نامتوازن در تولید نفت و گاز میان کشــورهای ســاحلی دارد. بر اساس 
داده‌های بین‌المللی، حدود یک درصد از نفت مصرفی و سه درصد از گاز 
مصرفی جهان از آب‌های خزر تأمین می‌شــود. جمهوری آذربایجان، با 
بهره‌برداری گســترده از میادین دریایی، بیشترین سهم را در این تولید 
دارد و سال گذشــته حدود ۲۵ میلیارد متر مکعب گاز را به کشورهای 
اروپایی، ترکیه و گرجستان صادر کرده اســت. در مقابل، ایران با وجود 
داشتن حق برداشت حدود ۱۴درصدی از ذخایر خزر، تاکنون هیچ تولید 
تجاری از این دریا نداشته و پروژه‌های اکتشافی آن نیز به‌دلیل عمق زیاد، 
نبود فناوری حفاری عمیق و تحریم‌ها، متوقف یا نیمه‌فعال باقی مانده‌اند.

اما در کنار این رقابت انرژی، دریای خزر یک منبع حیاتی برای اقتصاد 
دریایی و معیشت جوامع ساحلی نیز به‌شــمار می‌رود. بازار محصولات 
دریایی این منطقه از جمله خاویار، ماهی سفید، کفال، کاهی دریایی و 
میگو دارای گردش مالی قابل‌توجهی است. خاویار، به‌عنوان گران‌ترین 
محصول دریایی خزر، ســهم مهمی در صادرات غیرنفتــی ایران دارد. 
برآوردها نشان می‌دهد که ارزش صادرات خاویار ایران در سال‌های اخیر 
به بیش از ۱۰میلیون دلار در سال رســیده، هرچند این رقم نسبت به 
ظرفیت واقعی خزر بسیار پایین است و تحت تأثیر کاهش ذخایر ماهیان 

خاویاری قرار دارد.
بازار ماهی ســفید و کفال نیز در اســتان‌های گیلان و مازندران، بخش 
مهمی از اقتصاد محلی را تشکیل می‌دهد. طبق آمارهای شیلات ایران، 
سالانه بیش از ۲۰ هزار تن ماهی از خزر صید می‌شود که بخش عمده‌ای 
از آن در بازارهای داخلی مصرف شده و بخشی نیز به کشورهای همسایه 
صادر می‌شــود. همچنین، کاهی دریایی که در صنایع دارویی، آرایشی 
و غذایی کاربرد دارد، به‌ویژه در ســواحل گلســتان و مازندران برداشت 

می‌شود و گردش مالی آن در سطح منطقه‌ای در حال رشد است.
با این حال، افزایــش فعالیت‌های نفتی در خــزر، به‌ویژه در بخش‌های 
نزدیک به مرزهای آبی مشــترک، تهدیدی جدی بــرای این بازارهای 
سنتی محسوب می‌شود. نشت نفت، آلودگی ناشی از حفاری و تغییرات 
شیمیایی در آب، می‌تواند به کاهش کیفیت زیست‌محیطی دریا و افت 
تولید آبزیان منجر شود. این تهدید، معیشت هزاران خانواده ماهیگیر را 
در معرض خطر قرار می‌دهد و همچنین صادرات محصولات دریایی ایران 

را نیز با چالش مواجه می‌کند.
در چنین شرایطی، ایران باید همزمان با تلاش برای توسعه ظرفیت‌های 
انرژی در خــزر، حفاظت از زیســت‌بوم دریایی و اقتصــاد محلی را نیز 
در اولویــت قرار دهد. تــوازن میان بهره‌بــرداری صنعتــی و پایداری 
محیط‌زیســت، تنها راه حفظ منافع بلندمدت کشــور در این پهنه آبی 
است. کارشناسان برای برون‌رفت از این وضعیت، مجموعه‌ای از راهکارها 
را پیشنهاد کرده‌اند؛ از جمله بازطراحی قراردادهای نفتی برای کاهش 
ریسک سرمایه‌گذاران خارجی. همچنین، انتقال و بومی‌سازی فناوری 
حفاری عمیق با همکاری کشورهای آسیایی مانند چین و هند‌ و آموزش 
نیروی انسانی متخصص، می‌تواند بخشی از عقب‌ماندگی فنی را جبران 
کند. در کنار این اقدامات، تدوین پروتکل‌های زیست‌محیطی منطقه‌ای 
و ایجاد سازوکارهای نظارتی مشترک میان کشــورهای ساحلی، برای 
حفاظت از اکوسیستم خزر ضروری است. رقابت در خزر، تنها مسابقه‌ای 
برای استخراج نفت نیست؛ بلکه آزمونی برای توانایی کشورها در حفظ 
توازن میان توسعه اقتصادی و پایداری زیست‌محیطی است. ایران باید 
با نگاهی راهبردی، هم سهم خود از منابع انرژی را تثبیت و هم از اقتصاد 
سنتی ساحلی و زیست‌بوم دریایی محافظت کند. آینده خزر، نه‌تنها در 
دکل‌های حفاری، بلکه در سلامت آب، ماهی‌ها و معیشت مردمان ساحل 

رقم خواهد خورد.

واقعیت‌های تلخ 
پشت ویترین‌های لوکس

گزارشی از بازار پوشاک ایران که زیر سایه قاچاق، کاهش قدرت 
خرید و برندهای جعلی نفس می‌کشد

کاهش قدرت خرید مردم باعث شده خانوارها به خرید لباس نو کمتر اهمیت دهند
 و به تاناکورا و اجناس دست‌دوم روی آورند

    گزارش

   توسعه پنل‌های خورشیدی خانگی 
به‌صرفه است؟

توسعه پنل‌های خورشیدی خانگی در شرایط فعلی نه‌تنها 
راهی برای مقابله با ناترازی برق اســت، بلکه فرصتی برای 
مشارکت مردم در تولید انرژی و کسب درآمد پایدار محسوب 
می‌شود. با توجه به حمایت‌های دولتی، نرخ خرید تضمینی 
و کاهش هزینه‌های تجهیــزات، اکنون بهترین زمان برای 
ورود به این حوزه اســت. حفظ پایداری شبکه برق کشور، 
نیازمند مشارکت گسترده شهروندان در تولید انرژی‌های 
پاک و تجدیدپذیر است؛ و خورشید، بی‌هزینه‌ترین شریک 

این مسیر خواهد بود.
در این میان، پرسش مهمی برای بســیاری از شهروندان 
مطرح اســت: آیا راه‌اندازی پنل‌های خورشــیدی صرفه 
اقتصادی دارد؟ پاسخ، با توجه به شرایط فعلی بازار انرژی و 
حمایت‌های دولتی، مثبت است. در مناطقی با تابش مناسب 
خورشید، بازگشت سرمایه پنل‌های خورشیدی خانگی در 
کمتر از چهار سال امکان‌پذیر است و پس از آن، برق تولیدی 
به‌صورت تضمینی به دولت فروخته می‌شــود. این یعنی 
خانوارها نه‌تنها از قطعی برق رهایی می‌یابند، بلکه به منبع 

درآمدی پایدار نیز دست پیدا می‌کنند.
تقریباً در تمامــی اســتان‌های ایران امــکان نصب پنل 
خورشیدی وجود دارد، اما برخی شهرها به‌دلیل میزان تابش 
خورشــید، بازدهی بالاتری دارند. استان‌های کرمان، یزد، 
سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، هرمزگان، فارس، 
بوشهر، خوزســتان و بخش‌هایی از اصفهان، جزو مناطق 
طلایی برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی خانگی هستند. ‌

   تفاوت در بازدهی پنل‌های خورشیدی
نکته مهم‌، تفاوت در بازدهی پنل‌های خورشــیدی است. 
همه پنل‌ها عملکرد یکســانی ندارند و عوامل متعددی در 
تعیین بازدهی آن‌ها نقش دارند. نوع سلول )مونوکریستال 
یا پلی‌کریستال(، کیفیت ساخت، برند تولیدکننده، مقاومت 
در برابر گرما و گردوغبار‌ و حتی زاویه نصب پنل‌ها از جمله 
عوامل مؤثر هستند. پنل‌های مونوکریستال معمولاً بازدهی 
بالاتری دارند و در شــرایط تابش مستقیم عملکرد بهتری 
از خود نشــان می‌دهند، اما قیمت آن‌ها نیز بیشتر است. 
در مقابل، پنل‌های پلی‌کریستال ارزان‌ترند و برای مناطق 

با تابش پراکنده مناســب‌ترند. ‌نصب پنل‌های خورشیدی 
خانگی فرآیندی نسبتاً ســاده و قابل اجرا در اغلب مناطق 
شهری و روســتایی ایران اســت. این پنل‌ها معمولاً روی 
پشت‌بام خانه‌ها، ســوله‌ها، یا زمین‌های بلااستفاده نصب 
می‌شوند و به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که با کمترین مداخله 

در معماری ساختمان، بیشترین بهره‌وری را ارائه دهند. ‌
‌در مجموع، نصب اصولی پنل‌های خورشــیدی با رعایت 
استانداردهای فنی و اقلیمی، می‌تواند بهره‌وری سیستم را 
به حداکثر برساند و سرمایه‌گذاری خانوارها را به سودآوری 
پایدار تبدیل کند. این مســیر نه‌تنها راهی برای مقابله با 
بحران برق، بلکه گامی در جهت استقلال انرژی و مشارکت 

شهروندان در تولید برق پاک است.

   تجربه مردم سایر کشورها در ساخت 
پنل های خورشیدی

در بســیاری از کشــورهای جهان، تجربه نصب پنل‌های 
خورشیدی به‌ویژه در مقیاس خانگی، به یک جریان فراگیر 
و موفق تبدیل شده است. در آلمان، برای مثال، بیش از دو 
میلیون سیستم خورشــیدی خانگی نصب شده که بخش 
قابل توجهــی از برق مصرفی خانوارهــا را تأمین می‌کند. 
دولت آلمان با اجرای سیاست‌های تشویقی مانند پرداخت 
یارانه، تضمین خرید برق تولیدی و معافیت‌های مالیاتی، 
زمینه‌ای فراهم کرده تا شــهروندان نه‌تنها مصرف‌کننده، 
بلکه تولیدکننده انرژی باشــند. این مدل باعث شده است 
که بسیاری از خانواده‌ها، به‌ویژه در مناطق روستایی و حومه 
شهرها، پشت‌بام خانه‌های خود را به نیروگاه‌های کوچک 

خورشیدی تبدیل کنند.
‌این تجربه‌های جهانی نشان می‌دهد که با سیاست‌گذاری 
درســت، حمایت مالی و آگاهی‌بخشــی عمومی، انرژی 
خورشــیدی می‌تواند به یک جریان اجتماعی و اقتصادی 
تبدیل شود. ایران نیز با توجه به موقعیت جغرافیایی ممتاز 
و تابش خورشید در اغلب مناطق کشــور، ظرفیت بالایی 
برای تکرار این موفقیت دارد. اگر مســیر تسهیل مجوزها، 
حمایت مالی و آموزش عمومی به‌درستی طی شود، پنل‌های 
خورشیدی می‌توانند نه‌تنها راه‌حلی برای بحران برق، بلکه 
بســتری برای مشــارکت مردم در اقتصاد انرژی و توسعه 

پایدار باشند.

   تغییر واردات رسمی پوشاک
در سال‌هایی نه‌چندان دور، پیش از آنکه تحریم‌ها نفس اقتصاد 
ایران را تنگ کنند، واردات رســمی پوشاک مسیری روشن و 
قابل ردیابی داشت. حجم این واردات، طبق آمارهای گمرکی، 
سالانه بین ۶۰ تا ۷۰ میلیون دلار بود، رقمی که اگرچه سهم 
کوچکی از بازار مصرف را پوشش می‌داد، اما دست‌کم با نظارت 
و تعرفه‌های مشخص انجام می‌شد. برندهای معتبر خارجی، 
با قیمت‌های واقعی و کیفیت قابل قبول، در فروشگاه‌ها عرضه 

می‌شدند و مصرف‌کننده ایرانی حق انتخابی روشن داشت.
اما با آغاز تحریم‌ها و محدودیت‌های ارزی، این مسیر به‌تدریج 
مسدود شد. در سال ۱۴۰۳، واردات رسمی پوشاک به کمتر از 
۱۰ میلیون دلار سقوط کرد؛ رقمی که نشان‌دهنده رکود شدید 
در تجارت قانونی این صنعت بود. در همین خلأ، قاچاقچیان 
وارد میدان شدند. پوشــاک، دیگر نه از مسیرهای رسمی، که 
از مرزهای زمینی، مناطق آزاد و چمدان‌های مســافری وارد 
کشور می‌شد. برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد که حجم 
قاچاق پوشاک در ســال ۱۴۰۳ به بیش از ۲۵۰ میلیون دلار 
رسیده، رقمی که بازار رسمی را بلعیده و تولید داخلی را نیز به 

حاشیه رانده است.
در ســال‌های پیش از تحریم، واردات رســمی پوشاک ایران 
عمدتاً از کشــورهایی چون ترکیه، چین، امــارات، هند و در 
مواردی محدود از کشــورهای اروپایی انجام می‌شــد. ترکیه 
با نزدیکی جغرافیایی و تنوع برندهای میان‌رده، ســهم قابل 
توجهی از بازار ایران را در اختیار داشت. چین نیز با تولید انبوه 
و قیمت‌های پایین، بخش بزرگی از پوشاک مصرفی را تأمین 
می‌کرد. امارات، به‌ویژه دوبی، نقش واسطه‌ای داشت و بسیاری 

از برندهای اروپایی از طریق این مسیر وارد ایران می‌شدند.
اما با تشدید تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و سخت‌گیری‌های 
گمرکی، این مســیرها یکی‌یکی بسته شــدند. حالا پوشاک 
وارداتی، دیگر از کانال‌های رسمی نمی‌آید. مسیرهای جدید، 
غیررسمی و اغلب قاچاقی‌اند: از مرزهای غربی و جنوبی گرفته 
تا چمدان‌های مسافری از آسیای میانه، افغانستان، پاکستان 
و حتی از برخی کشــورهای آفریقایی قاچاق و سپس اجناس 
در بازار ایران با برچسب‌های جعلی و قیمت‌های وسوسه‌انگیز 

عرضه می‌شوند.
افزایش قیمت دلار، قدرت خریــد مردم را کاهش داد و تقاضا 
برای پوشاک برند به‌شدت افت کرد. لباس‌هایی که روزی نماد 
ســبک زندگی مدرن بودند، حالا دیگر در سبد خرید خانوار 
جایی ندارند. این تغییر مسیر، علاوه بر دگرگون کردن شکل 
واردات، خرید مصرف‌کننده ایرانی را نیز تحت تأثیر قرار داد. 

در سال‌های قبل از تحریم، خانوارهای ایرانی به‌طور متوسط 
بین ۵ تا ۷ درصد از درآمد سالانه خود را صرف خرید پوشاک 
می‌کردند. این رقم در دهک‌های متوسط و پایین، حتی تا ۱۰ 
درصد هم می‌رسید. اما در ســال‌های اخیر، با افزایش قیمت 
دلار، تورم عمومی و کاهش قدرت خرید، این سهم به حدود ۲ 

تا ۳ درصد کاهش یافته است.
خرید پوشــاک، حالا دیگر اولویت نیســت و به یک انتخاب 
اضطراری تبدیل شده. بسیاری از خانواده‌ها، خرید لباس نو را 
به مناسبت‌های خاص محدود کرده‌اند و در طول سال، به‌جای 

خرید از برندهای معتبر یا تولیدات داخلی، به بازارهای تاناکورا 
و اجناس دست‌دوم روی آورده‌اند. لباس‌هایی که روزی نماد 
ســبک زندگی مدرن بودند، حالا جای خود را به اجناســی 

داده‌اند که تنها یک ویژگی دارند؛ اقتصادی بودن.
در این میان، تولیدکننده داخلی با چالشی مضاعف روبه‌روست. 
هم باید با اجناس قاچاق رقابت کند و هم باید با سلیقه‌ای که 
به اجبار اقتصادی تغییر کرده، کنــار بیاید. هرچند در همین 
سطح نیز پوشاک ایرانی، در رقابت با لباس‌های اتوشده‌ بنجل، 

به حاشیه رانده شده است.

   نقش مصرف‌کننده ایرانی در بازار
مصرف‌کننده ایرانی که روزی به‌دنبال کیفیت و اصالت بود، 
حالا میان اجناس بنجل و تاناکورا، انتخابی ناگزیر دارد. این 
تغییر ذائقه، نه از میل به خرید ارزان، که از اجبار اقتصادی و 
نبود گزینه‌های با کیفیت ناشی شده است. چراکه لباس‌های 
ایرانی هم همپای محصولات برند گران شده‌اند. در این میان، 
تولیدکننده داخلی با دو چالش همزمان روبه‌رو هســتند: 
رقابت نابرابر با قاچاقچیانی که اجناس بی‌کیفیت را با قیمت 
پایین عرضه می‌کنند و کاهش تقاضای عمومی برای پوشاک 

نو و باکیفیت.
این چرخه معیوب، اشتغال را تهدید می‌کند و شأن بازار مصرف 
را نیز زیر سوال می‌برد. کارگر ایرانی، که برای دوخت و تولید 
هزینه می‌کند، در برابر پوشــاک قاچاقی که با قیمت پایین‌تر 
عرضه می‌شود، بازنده اســت. تولیدی‌هایی که روزی بخش 
عمده‌ای از نیاز قشر متوسط و پایین جامعه را تأمین می‌کردند، 
حالا در رقابت با اجناس بی‌هویت، یکی‌یکی تعطیل می‌شوند.

بازار پوشــاک ایران، امروز در نقطه‌ای ایستاده که دیگر فقط 
با ممنوعیت واردات یا افزایش تعرفه‌ها نمی‌توان آن را نجات 
داد. نیاز به بازنگری در سیاست‌های ارزی، حمایت هدفمند از 
تولید داخلی و مهم‌تر از همه، آگاهی‌بخشی به مصرف‌کننده 
است تا بداند که پشت هر لباس ارزان، شاید داستانی از قاچاق، 
بی‌کیفیتی و آســیب به اقتصاد ملی نهفته باشد. این انتخاب، 
صرفا در دستان سیاست‌گذاران نیست، در دستان مشتریانی 
است که باید بدانند خریدشان، بخشی از آینده صنعت پوشاک 
کشور را رقم می‌زند. درواقع بازار پوشاک ایران، در این بزنگاه 

تاریخی، نیازمند بازتعریف است.

بازار پوشــاک ایران در دهه اخیر، از مسیر رقابت سالم به میدان قاچاق و 
اجناس استوک منحرف شده است. زمانی برندهای ایتالیایی، اسپانیایی 
و ... با مجوز رسمی وارد کشور می‌شدند و سهمی 100 میلیون دلاری در 
تجارت پوشاک داشتند. اما با تحریم‌ها، محدودیت‌های ارزی و افزایش قیمت دلار، این مسیر مسدود شد و قاچاقچیان جای 
آن را گرفتند. حالا پوشاک وارداتی از مسیرهای غیررســمی و چمدانی با برچسب‌های جعلی در فروشگاه‌های لوکس عرضه 
می‌شود. در این میان، مصرف‌کننده ایرانی با کاهش قدرت خرید، سهم پوشاک را در سبد هزینه‌های خود از ۷ درصد به ۲ درصد 
رسانده و به اجناس دست‌دوم و تاناکورا پناه برده است. این تغییر، تولید داخلی را تهدید می‌کند و همچنین فرهنگ مصرف را 
نیز دگرگون ساخته است. امروزه در خیابان‌های شلوغ تهران، پشت ویترین‌های براق و نورپردازی‌شده، لباس‌هایی آویزان‌اند 
که با برچسب‌های برند خارجی، مشتری را وسوسه می‌کنند. اما پشت این ظاهر فریبنده، واقعیتی تلخ پنهان است، بازار پوشاک 
ایران، سال‌هاست که زیر سایه قاچاق و اجناس بنجل، نفس می‌کشد. درواقع با کاهش قدرت خرید مردم دست قاچاقچیان باز 
شد تا رسماً کالاهای بنجل دنیا را بیاورند و به داخل بازار ایران بریزند، البته شرایط نسبت به چند سال قبل تغییر کرده حالا این 
لباس‌ها را اتو می‌زنند و در بازار عرضه می‌کنند. مشخص نیست این کالاها از چه مسیری وارد می‌شود، اما حتی در فروشگاه‌های 
بزرگ با اجاره‌های میلیاردی هم دیده می‌شوند. این اجناس، اغلب استوک، تاریخ‌گذشته یا مشکل ‌دارند. اما با کمی بزک، به‌عنوان 
محصول برند به مشتری فروخته می‌شوند.  اخراج مهاجران، وقفه‌ای در عرضه کالاهای مشکل دار خارجی ایجاد کرد، اما حالا 

با جذب نیروی ایرانی، این خلأ تا حدی پر شده است.

  مونا موسوی
             هفت صبح

۱۰میلیون دلار رسید، در حالی که حجم رسمی پوشــاک ایران به کمتر از در ســال ۱۴۰۳، واردات 
قاچاق پوشــاک از مرزهای زمینی، مناطق 

آزاد و چمدان‌های مســافری به بیش از ۲۵۰ 
میلیون دلار برآورد شده است. این رقم نشان 
می‌دهد که بازار رسمی تقریباً بلعیده شده 
حاشیه رانده شده‌انداجناس بی‌هویت و اســتوک به و تولیدکنندگان داخلــی در رقابت با 

پول در آوردن از سقف خانه 
با کاهش هزینه تجهیزات و قراردادهای تضمینی خرید برق، 

سرمایه‌گذاری خانوارها در نیروگاه‌های خورشیدی خانگی به 
صرفه‌تر از هر زمان دیگری شده است

خورشید رایگان می‌تابد، خانوارها با پنل خانگی درآمد تضمینی می‌گیرند

آزاد کلهر  
             هفت صبح

افزایش قطعی‌های برق در تابستان ۱۴۰۴، توجه عمومی به 
انرژی خورشیدی به‌عنوان راه‌حلی پایدار و درآمدزا را افزایش 
داد. دولت با وعده خریــد تضمینی برق تولیدی از پنل‌های 
خورشیدی، زمینه‌ای فراهم کرده تا خانوارها و سرمایه‌گذاران 
خرد وارد عرصه تولید برق شــوند. این در حالی است که بر 
اســاس آخرین گزارش‌های وزارت نیرو، ناترازی برق ایران 
در تابستان جاری به حدود ۱۵ هزار مگاوات رسیده؛ رقمی 
که نشان‌دهنده فاصله میان تولید و مصرف برق در ساعات 
اوج مصرف است. ‌ در چنین شــرایطی، احداث نیروگاه‌های 
خورشیدی خانگی و کوچک‌مقیاس نه‌تنها به پایداری شبکه 

کمک می‌کند، بلکــه می‌تواند منبع درآمــدی پایدار برای 
خانوارها باشــد. با کاهش قیمت تجهیزات و حمایت‌های 
دولتی، احداث این نیروگاه‌ها اکنون اقتصادی‌تر شده است. 
برای مثال، احــداث یک نیــروگاه ۵ کیلوواتی حدود ۱۸۰ 
میلیون تومان هزینه دارد و می‌تواند ســالانه تا ۴۲ میلیون 
تومان درآمد ایجاد کند. نیروگاه‌های ۱۰ و ۲۰ کیلوواتی نیز به 
ترتیب حدود ۳۵۰ و ۷۵۰ میلیون تومان هزینه دارند و درآمد 
سالانه آن‌ها به ۸۵ و ۱۷۰ میلیون تومان می‌رسد. ‌ دولت ایران 
برق تولیدی از پنل‌های خورشیدی را با نرخ تضمینی و در 
قالب قراردادهای ۲۰ ساله خریداری می‌کند. این قراردادها 
ریالی هستند و درآمد سالانه با نرخ تورم تعدیل می‌شود. هر 
کیلووات پنل خورشیدی می‌تواند سالانه حدود ۸.۵ میلیون 

تومان درآمد ایجاد کند. ‌
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نامــه ۷۲ نماینده مجلس به شــورای عالی 
امنیت ملــی بــرای بازنگــری در دکترین 
دفاعی، نماد بارز همین تغییر لحن اســت. 
این نامه نه‌تنها خواستار بررسی ظرفیت‌های 
بازدارندگی کشور از جمله موشکی، لیزری و 
سلاح‌های نوظهور شــد، بلکه به‌طور ضمنی 
پیام داد کــه ایران می‌تواند و بایــد در برابر 
فشارهای خارجی، موضعی سخت‌گیرانه‌تر 
اتخاذ کند. حسن‌علی اخلاقی امیری، نماینده 
مشــهد و کلات، در توضیح این نامه تأکید 
کرده اســت که »در صورت ادامه بدعهدی 
اروپا و فعال‌ســازی مکانیسم ماشه، مجلس 
تصمیمات جدی اتخــاذ خواهد کرد و حتی 
احتمال تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی 
انرژی اتمی در دســت بررســی است.« این 
موضع، نشــانه‌ای روشــن از تغییر فضا در 
سیاست داخلی اســت؛ تغییری که از فشار 
خارجی سرچشمه می‌گیرد اما در داخل، به 
گفتمانی تهاجمی‌تر و بی‌اعتمادتر نسبت به 

غرب تبدیل شده است.
تا پیش از بازگشت قطعنامه‌ها، بحث درباره 
خروج از برجام یا تعلیق همکاری با آژانس، 
بیشتر در ســطح برخی گروه‌ها، چهره‌های 
سیاسی و در غالب رســانه‌ای مطرح می‌شد 
و کمتر جنبه رسمی پیدا می‌کرد. اما اکنون 
این موضوعات در تریبون‌های رسمی مجلس 
و رسانه‌های نزدیک به نهادهای تصمیم‌گیر 
به‌طور علنی و جدی مورد بحث قرار می‌گیرد 
تا جایی که عبــاس گودرزی، ســخنگوی 
هیئت‌رئیســه مجلس شــورای اسلامی در 
پاسخ به ســوالی مبنی براینکه مجلس چه 
زمانــی خــروج از NPT را تعیین‌تکلیــف 
می‌کند، عنوان داشــت که »ایــن موضوع 
توسط همکاران بحث شــده، اما با محوریت 
کمیسیون امنیت ملی و در هماهنگی با سایر 
ارکان نظــام، این موضــوع پیگیری خواهد 

شد.«
گودرزی در پاسخ به ســوالی مبنی براینکه 
هفتاد نماینده مجلس نامه‌ای را برای ساخت 
بمب اتم امضا کرده‌اند؛ آیا چنین چیزی در 
مجلس بررسی خواهد شــد؟ بیان کرد که، 
»به هر ترتیب، مباحث مختلف ممکن است 
توسط نمایندگان برابر قانون مطرح شود که 
فرایند آن یک فرایند پیش‌بینی‌شــده است 
و ظرفیت آن در قانون وجود دارد که به چه 
نحوی دنبال شود که در راستای همان پاسخ 
قبلی بنده، چنین مباحثی همه با محوریت 
کمیســیون امنیت ملی و هماهنگ با سایر 
ارکان نظام مورد بررسی قرار خواهد گرفت.« 
این دست مواضع نشــان می‌دهد که فشار 
خارجی، لحن سیاســت داخلی را از موضع 
دفاعی و هشــداردهنده به سمت رویکردی 
هجومی و آماده برای اقدام عملی سوق داده 

است.

 از برجام تا پساماشه
تغییر معادلات و ظهور گفتمان تهاجمی

فضــای دیپلماتیک پــس از فعال‌ســازی 
مکانیسم ماشه با پیش از آن تفاوتی اساسی 
دارد. تا قبل از روز یکشنبه که اصطلاحا برجام 
هنوز زنده بود، حتی با وجود کارشــکنی‌ها 
و بدعهدی‌هــای آمریکا و اروپا، بخشــی از 
سیاســت داخلی ایران همچنــان بر حفظ 
کانال‌های مذاکــره و همکاری‌های محدود 
بین‌المللی تأکید می‌کرد. منطق این رویکرد 
آن بود که حفظ تعامل حتی در سطح حداقلی 
هم می‌تواند از بازگشــت تحریم‌ها و انزوای 
کامل جلوگیری کند. اما بازگشــت شــش 
قطعنامه شورای امنیت در عمل این استدلال 
را تضعیف و حتی در برخی موارد بی‌اثر کرده 

است.
در فضــای پساماشــه، ایــن پرســش در 
سیاســت داخلی ایران با صــدای بلندتری 
مطرح می‌شــود کــه »وقتی طــرف مقابل 
تعهــدات بین‌المللی خود را آشــکارا نقض 
می‌کند و هزینــه‌ای هم نمی‌پــردازد، چه 

دلیلی برای ادامه همکاری‌های یک‌جانبه 
باقی می‌ماند؟« همین پرســش است 

که محور و ســتون فقــرات گفتمان 
تهاجمی‌تری را در داخل شکل داده 

و باعث شده نمایندگان مجلس، 
مقامات نظامــی و حتی برخی 

اعضای دولت از »تصمیمات 
مقتضی« ســخن بگویند؛ 

تصمیماتی که می‌تواند 
از کاهــش همکاری 

با آژانــس تا خروج 
از ان‌پی‌تـــــی، 

بازنگری در کل 

سیاســت‌های دفاعی و امنیتی کشور و نیز 
گفته‌های علاءالدین بروجردی دال بر اخراج 
ســفرای تروئیکا و تعلیق تمام همکاری‌ها، 
ارتباطات و دادوســتدهای اقتصادی با این 
کشورها را شامل می‌شود. از این منظر، نامه 
۷۲ نماینــده نه‌فقط یک واکنــش نمادین، 
بلکه نشــانه‌ای از تغییر توازن در سیاســت 
داخلی ایــران اســت؛ تغییری کــه در آن 
صبر اســتراتژیک جای خود را بــه مطالبه 
بازدارندگی حداکثــری می‌دهد. تأکید این 
نامه بر فناوری‌های موشــکی و سلاح‌های 
نوظهور و در عین حال تکرار حرمت شرعی 
سلاح هسته‌ای، نشان می‌دهد که در داخل 
ایران، گفتمان غالب همچنان تمایلی به عبور 
از خطوط قرمز فتوایی نــدارد، اما به‌وضوح 
در حال حرکــت به ســمت افزایش قدرت 

بازدارندگی در سطوح دیگر است.
همچنین، بازگشت قطعنامه‌ها، فضای روانی 
سیاست داخلی را تحت تأثیر قرار داده است. 
پیش از این، هرگونه تهدید یا فشار خارجی 
معمولاً با مواضع رســمی اما کنترل‌ شــده 
مواجه می‌شــد، اما حالا لحن تهدید متقابل 
و هشــدارهای صریح دربــاره اقدامات آتی 
ایران بسیار برجسته‌تر شده است. این تحول 
لحن را می‌توان در ســخنان اخلاقی امیری 
مشــاهده کرد، آن‌جا که از فرصت ۹۰ روزه 
برای اروپا ســخن می‌گوید و تأکید می‌کند 
»دست ما بســته نیســت«؛ عبارتی که در 

ادبیات سیاســی ایران، معمولاً 
مقدمه‌ای بر تصمیمات جدی 

و گاه برگشت‌ناپذیر تلقی 
می‌شود.

 بازگشت به خط مقدم
با عبور از دولت سیزدهم به دولت چهاردهم، 
فضای سیاســی و رسانه‌ای کشــور در ابتدا 
نشــانه‌هایی از گرایــش بــه میانــه‌روی و 
کاهش ســهم رادیکال‌ها را از خود بروز داد. 
تغییــر دولت و وعده‌های دولــت چهاردهم 
برای بازگرداندن ثبات اقتصــادی و ترمیم 
روابط خارجی، فرصتی فراهــم کرده بود تا 
گفتمان‌های عمل‌گرایانه و مصلحت‌جویانه 
بیش از گذشــته در مرکز توجه قرار گیرند. 
در این فضا، رادیکال‌های داخلی که پیش‌تر 
با تکیه بر فشــارهای خارجی و بحران‌های 
بین‌المللی توانسته بودند در موضع هجومی 
قرار گیرند، تا حدی از متن تحولات به حاشیه 
رانده شدند و رسانه‌ها نیز کمتر مجال مانور 
به آنان می‌دادند. تنها محل مانور سیاسی در 

مجلس دوازدهم بود.
اما دو رخداد مهم در هفته‌هــای اخیر ورق 
را برگرداند؛ جنگ ۱۲ روزه و نیز بازگشــت 
شــش قطعنامه شــورای امنیت علیه ایران 
که در پی فعال‌سازی مکانیسم ماشه صورت 
گرفت. این دو تحول، فضای سیاسی و روانی 
کشور را به‌شدت تحت تأثیر قرار داد و عملًا 
گفتمان رادیکال‌های داخلی را که پیش‌تر در 
حاشــیه بود، به خط مقدم بازگرداند. اکنون 
آنان با تکیه بر این استدلال که »سیاست‌های 
میانه‌رو نتیجه‌ای در برنداشــته و فشــارها 
روزبه‌روز افزایش می‌یابد«، خود را در موضع 
طلبکار قرار داده‌اند؛ گویی که وضعیت کنونی 
حاصل مماشــات با غرب و نادیــده گرفتن 

توصیه‌های پیشین آنان است.
در چنین فضایی، طرح‌هایی مانند بازنگری 
در دکترین دفاعی، کاهش همکاری با آژانس 
بین‌المللی انرژی اتمی و حتی بازنگری در ان 
پی تی با لحن تهاجمی‌تری مطرح می‌شود. 
رادیکال‌ها اکنون از تحولات خارجی به‌عنوان 
ســکوی پرتابی برای تقویــت گفتمان خود 
بهره می‌گیرنــد و تلاش می‌کننــد در برابر 
دولــت چهاردهم و جریان‌هــای میانه‌رو، با 
اتکا به شرایط بحرانی، ابتکار عمل سیاسی و 
رسانه‌ای را به دست گیرند و معادلات قدرت 
را در داخــل بازتعریف کننــد. واقعیت این 
اســت که جریان رادیکال در سیاست ایران 
ذاتاً »بحران‌زا و بحران‌زی« اســت؛ یعنی 
هم از دل بحران‌ها زاده می‌شــود و هم برای 
بقا و گســترش نفوذ خود به تداوم یا تشدید 
بحران نیاز دارد. هرگاه فشار خارجی یا تنش 
منطقه‌ای افزایش می‌یابد، این جریان با طرح 
مواضع تند و پیشنهادهای حداکثری، خود 
را به‌عنوان تنها راه‌حل »واقع‌بینانه« معرفی 
می‌کند. در مقابل، هرگاه فضای بین‌المللی 
آرام‌تر شود، بخشــی از ظرفیت رسانه‌ای و 

سیاسی آن‌ها به حاشیه می‌رود. بنابراین، 
بروز بحران برای این جریان نه 

تهدید، بلکه فرصتی 

برای بازتعریف نقش و مطالبه‌گری سیاسی 
است.

 موازنه قوا، بازدارندگی و آینده سیاست 
داخلی ایران

تشدید فشــارهای خارجی و تغییر لحن در 
سیاست داخلی ایران، در نهایت به مسئله‌ای 
کلیدی بازمی‌گردد که »چگونه می‌توان در 
شرایط پساماشه، موازنه قوا و بازدارندگی را 
به‌گونه‌ای بازطراحی کرد که هم امنیت ملی 
حفظ شود و هم کشور وارد چرخه‌های جدید 
بحران نشــود؟« اکنون سه مسیر پیش‌روی 
سیاســت داخلی ایران قرار دارد؛ نخســت، 
حرکت به سمت تقویت بازدارندگی متعارف 
با تکیه بــر فناوری‌های موشــکی، پهپادی 
و ســامانه‌های دفاعی نوین، بــدون ورود به 
حوزه‌هایی کــه می‌تواند حساســیت‌های 
جهانی را تشــدید کند. این مسیر می‌تواند 
لحن تهاجمی فعلی را با اقدامات فنی و نظامی 
متعارف همراه ســازد و در عیــن حال مانع 

انزوای کامل بین‌المللی شود.
مسیر دوم، تشــدید رویکرد تقابلی است؛ به 
این معنا که ایران می‌تواند با کاهش همکاری 
با آژانس، افزایش سطح فعالیت‌های هسته‌ای 
و حتی بازنگری در برخی تعهدات بین‌المللی، 
پیام روشنی به طرف‌های غربی ارسال کند که 
فشار و تحریم نتیجه معکوس خواهد داشت. 
لحن تندتر در سیاســت داخلــی می‌تواند 
زمینه‌ســاز چنین مسیری شــود، هرچند 
خطر تشدید بحران‌ها و حتی رویارویی‌های 
احتمالــی را نیــز افزایش می‌دهد. مســیر 
ســوم، حفظ نوعی موازنه هوشمندانه است؛ 
یعنی ترکیب اقدامــات بازدارنده با مدیریت 
بحران‌هــای دیپلماتیــک، به‌گونــه‌ای که 
کشور ضمن نشان‌دادن قدرت دفاعی خود، 
همچنان امکان بازگشــت به میز مذاکره در 
شرایط مناســب را از دست ندهد. این مسیر 
نیازمند اجماع داخلی و پرهیــز از اقدامات 
هیجانی است، اما در فضای سیاست داخلی 
که اکنــون تحت‌تأثیر فشــار خارجی لحن 
تندتری یافته، تحقق آن دشوارتر از گذشته 

به‌نظر می‌رسد.
در مجمــوع، می‌تــوان گفــت بازگشــت 
قطعنامه‌های شــورای امنیت نه‌تنها فشــار 
اقتصادی و سیاسی بر ایران را افزایش داده، 
بلکه باعث تغییر قابل‌توجهــی در گفتمان 
سیاست داخلی کشور شده است. از دل این 
فشــارها، لحن تازه‌ای زاده شده که کمتر بر 
صبر و انتظار و بیشــتر بر بازدارندگی، اقدام 
متقابل و حتی تهدید به تغییر مسیر متمرکز 
است. آینده نشــان خواهد داد که این لحن 
تندتر تا چه انــدازه به اقدامات عملی 
منجر می‌شــود و سیاست داخلی 
ایران در کدام یک از مســیرهای 

پیش‌گفته حرکت خواهد کرد.

بازگشت شش قطعنامه شــورای امنیت علیه ایران در ششم مهرماه ۱۴۰۴، 
نقطه عطفی در تحولات سیاسی و دیپلماتیک کشور بود؛ رخدادی که نه‌تنها 
معادلات بین‌المللی را علیه ایران بازآرایی کرد، بلکه به‌شدت بر فضای سیاست 
داخلی نیز تأثیر گذاشت. تا پیش از این، لحن غالب در درون ساختار سیاسی ایران، هرچند انتقادی و گاه تند نسبت 
به بدعهدی‌های غرب بود، اما همچنان در چهارچوبی قرار داشت که می‌توانست از ادامه همکاری‌های حداقلی با اروپا 
و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دفاع کند. با این حال، بازگشت قطعنامه‌ها معادله را تغییر داد و حالا شاهد آن هستیم 
که بازیگران سیاسی داخلی، به‌ویژه نمایندگان مجلس، با لحنی تندتر، قاطع‌تر و حتی تهدیدآمیزتر سخن می‌گویند.

حسین فاطمی  
             هفت صبح

بازگشت شش قطعنامه شورای امنیت ایران
معادلات سیاست داخلی را تغییر داده و لحن سیاسی را از دفاعی به هجومی سوق داد

   نامه ۷۲ نماینده مجلس به شورای عالی امنیت ملی برای بازنگری
 در دکترین دفاعی، نماد بارز تغییر لحن سیاست داخلی کشور است

   مسیر آینده سیاست داخلی ایران
 نیازمند موازنه قوا و مدیریت بحران هوشمندانه است

مـوج    پسا    مـاشه

بازگشت قطعنامه‌های شورای امنیت نه‌تنها 
فشار اقتصادی و سیاسی بر ایران را افزایش 

داده، بلکه باعث تغییر قابل‌توجهی در 
گفتمان سیاست داخلی کشور شده است

کته
ن

گروه سیاسی    در روزهایی که »مکانیزم ماشه« فعال شد و 
شش قطعنامه پیشین شورای امنیت علیه ایران بازگشت، 
فضای سیاسی کشور بار دیگر به صحنه رقابت‌های شدید 
داخلی و اتهام‌زنی تبدیل شده است. محمود احمدی‌نژاد با 
ادعای این که »ریشه مشکلات و قطعنامه‌ها به دولت‌های 
قبل از او بازمی‌گردد«، تلاش می‌کند مسئولیت تصمیمات 
هســته‌ای دوران ریاســت‌جمهوری خود و تشدید بحران 
تحریم‌ها را به گذشته نســبت دهد. همزمان، چهره‌هایی 
چون سعید جلیلی، علی خضریان و علی‌بهادری جهرمی 
با قلب واقعیت‌ها و برجسته‌کردن اقدامات دولت‌های پس 
از احمدی‌نژاد، در پی ایجاد یک فضای دو قطبی سیاســی 
هستند تا از پاسخگویی مستقیم به عملکرد خود فرار کنند. 
این اســتراتژی »فرار رو به جلو« در شــرایط حســاس 
بین‌المللی و فشارهای ناشی از بازگشت تحریم‌ها، به‌نوعی 
مدیریت افکار عمومی است؛ فضایی که در آن مقصر اصلی 
با تغییــر روایت‌ها جابه‌جا می‌شــود و مســئولیت واقعی 
تصمیمات تاریخی، از جمله آغاز غنی‌سازی ۲۰ درصدی 
و اعلام تأسیســات فردو در دولــت احمدی‌نژاد، کم‌رنگ 
جلوه داده می‌شود. بررسی دقیق تاریخ صدور قطعنامه‌ها، 
اقدامــات فنی و سیاســی دولت‌های مختلــف، و تحلیل 
انگیزه‌های جاری سیاســی، تنها راه تشخیص واقعیت از 

بازی‌های سیاسی و قطب‌سازی داخلی است.

  ریشه‌ها و واقعیت‌های پرونده هسته‌ای ایران
محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران که همواره 
در جریان بحران‌های داخلی با اتخاذ سیاســت ســکوت 
و دوری از مشــارکت مســتقیم در فرآیندهای سیاسی، 
رویکردی محتاطانه پیش می‌گرفــت، این بار در روزهایی 
که شــش قطعنامه پیشــین شــورای امنیت علیه ایران 
بازگشته‌اند، بار دیگر لب به ســخن گشوده است. رویکرد 
او در گذشــته، مبنی بر عدم حضور فعــال در مناظرات و 
انتخابات و دوری از مواجهه مستقیم با مسائل حساس، این 
تصور را ایجاد کرده بود که ترجیح می‌دهد به جای کنش 
مستقیم، بر سکوت و مدیریت غیرمستقیم فضا تکیه کند. 

اما اکنــون با توجه به فشــارهای بین‌المللی و بازگشــت 
تحریم‌ها، اظهــارات عمومــی او دال بر مقصر دانســتن 
دولت‌های قبل برای صدرو قطعنامه‌های شــورای امنیت 
بیشتر از آن که صرفاً اطلاع‌رســانی باشد، به نظر می‌رسد 
بخشــی از تلاش او برای سفیدســازی کارنامه سیاسی و 
انتقال مسئولیت‌ها به دیگران است؛ راهبردی که درصدد 
اســت با تغییر روایت‌ها، جایگاه خود را در سیاست داخلی 
تثبیت و از فشار اتهامات گذشته بکاهد. شاید او نگاهی هم 

رو به آینده دارد.
دلیل احمدی‌نژاد از گفته‌های تازه و خلاف واقع‌اش هر چه 
باشــد این حقیقت را تغییر نمی‌دهد که پرونده هسته‌ای 
ایران ســابقه‌ای طولانی دارد و ریشه‌های آن به اوایل دهه‌ 
۲۰۰۰ بازمی‌گــردد، زمانی که آژانــس بین‌المللی انرژی 
اتمی به‌دلیل فعالیت‌های اعلام‌نشــده، مانند تأسیســات 
نطنز و رآکتور آب سنگین اراک، وارد موضوع شد. در دوره 
ریاست‌جمهوری محمد خاتمی )۱۳۸۴–۱۳۷۶(، ایران با 
آژانس همکاری کرد، پروتکل الحاقی را به‌صورت داوطلبانه 
پذیرفت و تعلیق موقت غنی‌سازی اورانیوم را اجرا نمود. این 
اقدامات به مذاکرات با تروئیکای اروپایی منجر شد و شورای 
حکام آژانس چند قطعنامه غیرالــزام‌آور صادر کرد. با این 
حال، پرونده ایران در آن دوره به شورای امنیت ارجاع نشد 

و تحریم‌های بین‌المللی اعمال نگردید.
با آغاز ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴ 
)۲۰۰۵(، سیاست هســته‌ای ایران تغییر کرد و رویکردی 
 UCF تهاجمی‌تر اتخاذ شــد. شکســتن پلمب تأسیسات
اصفهان، ازســرگیری غنی‌ســازی در نطنز، توقف اجرای 
پروتکل الحاقی و اعلام ســاخت تأسیسات فردو، همگی از 
جمله اقداماتی بودند که باعث ارجاع پرونده ایران به شورای 
امنیت و صدور اولین قطعنامه الــزام‌آور )۲۰۰۶/۱۶۹۶( 
شدند. در ادامه، شش قطعنامه اصلی شورای امنیت )۱۶۹۶، 
۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹( در فاصله سال‌های 
۲۰۰۶ تا ۲۰۱۰ صادر شد که هر یک مستقیماً واکنش به 
اقدامات ایران در دوره احمدی‌نژاد بود. به‌ویژه غنی‌سازی 
۲۰ درصد و ســاخت تأسیســات فردو به‌طــور صریح در 
قطعنامه ۱۹۲۹ ذکر شد و یکی از عوامل اصلی تحریم‌های 

اقتصادی و مالی علیه ایران محسوب شد.
این شــواهد تاریخی نشــان می‌دهد کــه ادعای 

احمدی‌نژاد درباره »بازگرداندن همه مشکلات به 
دولت‌های قبل« با اسناد بین‌المللی تطابق ندارد. 
اقدامات دولت او و سیاست‌های هسته‌ای‌اش 

نقش محوری در تشــدید بحــران و صدور 
قطعنامه‌های تحریمی داشته 

است، هرچند برخی ابعاد 
پرونده، مانند مســائل 

مربوط به فعالیت‌های 

احتمالی نظامی‌)PMD(، به ســال‌های قبــل از ۱۳۸۲ 
بازمی‌گردد، اما ماشه اصلی تحریم‌ها، اقدامات جاری دولت 

احمدی‌نژاد بود.

  روایت رقبای سیاسی؛ از قطب‌سازی تا فرار رو به جلو
در کنار احمدی‌نژاد، چهره‌هایی چون ســعید جلیلی، علی 
خضریان و علی‌بهادری جهرمی نیز با شــرکت در نشست‌ها 
دانشجویی در آغاز ســال تحصیلی، روایت‌های خود را ارائه 
داده‌اند که بیشتر با هدف سیاســی‌کاری و ایجاد فضای دو 
قطبی داخلی است. جلیلی با تأکید بر این که »سه قطعنامه 
در زمان ما و سه قطعنامه در زمان لاریجانی صادر شده است«، 
تلاش می‌کند چهره‌ای مقاوم و حقوق‌محور از خود ارائه دهد، 
در حالی که شمارش تاریخی قطعنامه‌ها نشان می‌دهد که هر 

شش قطعنامه اصلی در دوره احمدی‌نژاد صادر شده است.
علی خضریان، نماینده فعلی مجلس و از اعضای پایداری 
و علی بهادری‌جهرمی، ســخنگوی دولت ســیزدهم با 
برجســته‌کردن اقدامات دولت‌ حســن روحانی، مانند 
بتن‌ریزی قلب راکتور اراک یا لغو تعهدات هســته‌ای، 
به دنبال القای فضای »وادادگی و تسلیم« هستند. این 
تاکتیک سیاســی، معروف به »فرار رو به جلو«، موجب 
می‌شود که مقصر واقعی تصمیمات تاریخی جابه‌جا شده 
و مســئولیت‌ها از گردن خود جریان برداشته شود. این 
نوع قطب‌سازی در شرایط فشارهای بین‌المللی، به ویژه 
پس از فعال شدن مکانیســم ماشه، به‌طور عمدی برای 
مدیریت افکار عمومی و کاستن از مسئولیت‌ها استفاده 

می‌شود.
همچنین اظهارات بهادری‌جهرمی و خضریان نشــان 
می‌دهد که بخشی از روایت‌ها عمدتاً برای تأثیرگذاری 
بر مخاطب داخلی طراحی شده و واقعیت‌های تاریخی 
و فنی پرونده هســته‌ای را کمرنگ جلوه می‌دهند. این 
رفتار در شرایط حساس دیپلماسی هسته‌ای، هم موجب 
کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حکمرانی می‌شــود 
و هم فرصت‌هــای راه‌حل‌های دیپلماتیــک را محدود 

می‌کند.

  اسناد تاریخی، افکار عمومی و پایان بازی با واقعیت
تحلیل دقیق پرونده هســته‌ای ایران نشان می‌دهد که 
تلاش‌های سیاســی برای جابه‌جایی مسئولیت و القای 
فضای دو قطبــی، هرچند در کوتاه‌مدت ممکن اســت 
بخشــی از مخاطبان داخلی را تحت تأثیر قرار دهد، اما 
در بلندمدت با مقاومت اسناد، مدارک و شواهد تاریخی 
روبه‌رو می‌شود. تمام شش قطعنامه اصلی شورای امنیت 
)۱۶۹۶، ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳، ۱۸۳۵، ۱۹۲۹( در دوره 
ریاســت‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد صادر شده‌اند و 
مستنداً به اقداماتی مانند ازسرگیری غنی‌سازی، اعلام 
ساخت فردو و افزایش سطح غنی‌ســازی تا ۲۰درصد 
اشاره دارند. این مدارک، که توسط سازمان ملل، آژانس 
بین‌المللی انــرژی اتمی و منابع پژوهشــی معتبر ثبت 
شده‌اند، امکان تحریف تاریخ یا نسبت دادن مسئولیت 
به دولت‌های قبل و بعد را به‌طور جدی محدود می‌کنند.

افکار عمومی نیز در این شرایط نمی‌تواند نادیده گرفته 
شــود؛ تجربه تاریخی و دسترســی به اطلاعات شفاف 
و مستند باعث می‌شــود هرگونه 
تلاش بــرای »فــرار رو به جلو« 
یا دگرســازی واقعیت، از جمله 
اتهام‌زنی به رقبای سیاسی، نتایج 
محدودی داشته باشد. وقتی شواهد 
روشن و زمان‌بندی دقیق اقدامات و 
قطعنامه‌ها مشخص است، بازی‌های 
سیاسی برای جابه‌جایی نقش متهم و 
شاکی به سادگی قابل شکست است. هر 
مدعی که سعی کند تاریخ و مسئولیت را 
دگرگون کند، با قدرت اسناد و تحلیل‌های 
واقعی مواجه خواهد شــد و افکار عمومی، 
به‌ویژه تحلیل‌گران و پژوهشــگران مستقل، 

مسیرهای تحریف‌شده را نمی‌پذیرند.
بنابرایــن، واقعیت تاریخی پرونده هســته‌ای، با 
تمامی پیچیدگی‌ها و جزئیات فنی، همچون یک 
معیار عینی عمل می‌کند کــه نمی‌توان با ادعاهای 
سیاســی آن را جابه‌جا کرد. تلاش‌ها بــرای انتقال 
مسئولیت از دولت احمدی‌نژاد به دیگر چهره‌ها یا القای 
وادادگی دولت‌های بعد، با مدارک و شواهد تاریخی قابل 
رد است و این روند نشان می‌دهد که افکار عمومی و تاریخ 
به هیچ وجه اجازه نمی‌دهند جای متهم و شاکی عوض 
شود. در واقع، تاریخ، سندیت و شفافیت اطلاعات، سد 
محکمی در برابر روایت‌های تحریف‌شــده و بازی‌های 
سیاســی ایجاد می‌کنند و هرگونه تلاش برای تغییر 

این واقعیت، محکوم به شکست است.

بازگشت تحریم‌ها و فعال شدن مکانیزم ماشه، رقابت سیاسی داخلی را شعله‌ور کرده است

تندروها متهم می‌کنند
احمدی‌نژاد مسئولیت تصمیمات هسته‌ای خود را به دولت‌های گذشته نسبت می‌دهد

در روزهایی که 

»مکانیزم ماشه« فعال شد 

و شش قطعنامه پیشین شورای 

امنیت علیه ایران بازگشت، فضای 

سیاسی کشور بار دیگر به صحنه 

رقابت‌های شدید داخلی و 

اتهام‌زنی تبدیل شده است 

واقعیت 

تاریخی پرونده 

هسته‌ای، با تمامی 

پیچیدگی‌ها و جزئیات فنی، 

همچون یک معیار عینی عمل 

می‌کند که نمی‌توان با ادعاهای 

سیاسی آن را جابه‌جا 

کرد 
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صبحانه‌ای از ترکیب فرهنگ‌ها
صبحانه آمریکایی، ترکیبی از تاریخ مهاجرت و نوآوری، ترند آغاز پاییز شد

دانمارک پس از مشاهده پرنده‌های مشکوک، پرواز ریزپرنده‌ها را ممنوع کرد

پای روسیه در میان است؟

آداب غذایی هر کشوری یکی از شاخصه‌های فرهنگی 
آن به‌شمار می‌رود. به طور کلی، هر کشور متمدنی 
دارای فرهنــگ غذایی غنی و کهن اســت و به طور 
معمول سیاحان و سفرنامه‌نویسان به مرور سیر تحول 
این آداب می‌پردازند‌ اما قصه آمریکا با سایر کشورها 
کمی متفاوت است. آمریکا به دلیل تاریخ به نسبت 
کوتاه خود، فرهنگ غذایی خاص و منحصربه‌فردی 
ندارد. فرهنگ غذایی این کشــور ملغمه‌ای از آداب 
غذایی اولین گروه‌هــای مهاجرانی اســت که وارد 
خاک آن شدند. در دهه‌های آغازین، به دلیل حضور 
جمعیت کثیر بریتانیایی‌تبارها، فرهنگ غذایی آمریکا 
شباهت زیادی به فرهنگ غذایی انگلیسی‌ها داشت‌ 
اما با توجه به مقتضیات زمــان، تحولات اجتماعی 
و شرایط اقتصادی، ســفره آمریکایی تغییراتی کرد 
و در برخی موارد دگرگون شــد. یکی از جذاب‌ترین 
عناوین در میان سفره‌های ملل، »صبحانه آمریکایی« 
است که مسیری پر پیچ‌وخم را طی کرده تا به شکل 
امروزی‌اش رســیده اســت. این صبحانه جذاب، با 
شــمارش معکوس برای رســیدن پاییــز در تقویم 
مســیحی، به یکی از ترندهای فضای مجازی آمریکا 

بدل شده است. 

   خداحافظی با چای
بریتانیایی‌تبارها، اولین و بزرگ‌ترین فاتحان آمریکا، 
چــای را به‌عنوان نوشــیدنی محبوب خــود به این 
سرزمین آوردند. چای در انگلســتان، یک نوشیدنی‌ 
اشرافی بود که در مهمانی‌ها نشانه احترام به مهمان 
محسوب می‌شد. در آمریکا اما چای از مرزهای طبقاتی 
فراتر رفت و در میان اشــراف، تجار، طبقه متوســط 
شــهری و حتی در مواردی کارگــران رواج یافت. در 
اوایل قرن هجدهم، چای عضو جدایی‌ناپذیر صبحانه 
آمریکایی بود و قهوه جایگاهی نداشت. در سال ۱۷۶۵، 
دولت بریتانیا برای تأمین هزینه‌های ماجراجویی‌های 
بین‌المللی خود، مالیات سنگینی بر کالاهای صادراتی 
از جمله چای وضع کرد. این امر چای را به نوشیدنی‌ 
گران و اشــرافی تبدیل کرد. آمریکایی‌ها که درگیر 
جنگ‌های داخلی بودند، به دنبــال جایگزینی برای 

چای بودند. قهوه به دلیل افزایش هوشیاری و کارایی 
سربازان و کارگران، به‌تدریج جای چای را گرفت و به 
نوشیدنی اصلی صبحانه آمریکایی تبدیل شد. امروزه 
اســتارباکس، بزرگ‌ترین کافه زنجیره‌ای جهان، در 
آمریکا تأسیس شده است. تا اکتبر ۲۰۲۴، استارباکس 
۳۸۳۴۱ شعبه در سراسر جهان دارد که ۱۶۴۶۶ شعبه 
آن در آمریکا واقع شده‌اند. کالیفرنیا با ۳۳۱۲ شعبه، 
حدود ۲۰ درصد از شــعبات آمریکایــی را در اختیار 
دارد. در ســال مالی ۲۰۲۴، اســتارباکس در آمریکا 
درآمدی بالغ بــر ۲۰.۸ میلیــارد دلار از فروش قهوه 

کسب کرده است.

   تست فرانسوی
فرهنگ سوخاری کردن نان ریشــه در روم باستان 
دارد. رومی‌ها نان‌های حجیم را برش می‌زدند و روی 
تابه‌های مخصوص برشــته می‌کردند. این رسم در 
اروپا گسترش یافت و برخی نان‌ها را با کره، پنیر یا 
تخم‌مرغ آغشته کرده و سپس سوخاری می‌کردند. 
این نوع نان به صبحانه اروپایی‌ها راه یافت. در سال 
۱۸۹۳، آمریکایی‌ها اولین دســتگاه توستر خانگی 
را اختراع کردند. در ســال ۱۹۱۹، با افزودن شــیر 
به نان آغشــته به تخم‌مرغ، بافت آن لطیف‌تر شد و 
این نان در توستر برشته شد. این نوآوری به »تست 
فرانسوی« معروف شد که امروز یکی از اجزای اصلی 
صبحانه آمریکایی اســت، هرچند هیچ ارتباطی با 

فرانسه ندارد. 

   عصر غلات صبحانه
قهوه بــا وجود افزایــش هوشــیاری، بر معــده اثر 
می‌گذاشت و احساس گرســنگی را تشدید می‌کرد. 
به همین دلیل، آمریکایی‌هــا به دنبال غذایی حجیم 
و مقوی برای صبحانه بودند. در ســال ۱۸۷۰، جیمز 
کلب جکسون غذایی به نام گرانوله را معرفی کرد که از 
ترکیب غلات مانند جو و آجیل تهیه می‌شد. این غذا 
بعدها به گرانولا تغییر نام داد. گرانولای اولیه به دلیل 
سختی بیش از حد، باعث شکســتگی دندان برخی 
مصرف‌کنندگان شــد. برای رفع این مشکل، توصیه 
شــد گرانولا پیش از مصرف در آب یا شیر خیسانده 

شود. این ایده توسط مادر کلب جکسون مطرح شد. 

   آب پرتقال
برخی افراد ترجیح می‌دهند صبح خود را با نوشیدنی‌ای 
خنک آغاز کنند. آب پرتقال، رقیــب قهوه در صبحانه 
آمریکایی، تا اوایل قرن بیستم چندان رایج نبود. در سال 
۱۹۲۰، المر مک‌کالم، شیمیدان آمریکایی، روشی برای 
تولید آب پرتقال پایدار با حفظ ویتامین‌ها ابداع کرد. این 
نوشیدنی تا جنگ جهانی دوم چندان مورد توجه نبود‌ اما 
در طول جنگ، ارتش آمریکا برای تأمین ویتامین سی 
سربازان، کنسروهای آب پرتقال مک‌کالم را خریداری 
کرد. پس از جنگ، آب پرتقال به یکی از اجزای محبوب 
صبحانه آمریکایی تبدیل شــد. در سال ۲۰۲۴، مصرف 
آب پرتقــال در آمریکا حدود ۱.۲ میلیــارد لیتر بوده و 

ارزش بازار آن به ۶.۸ میلیارد دلار رسیده است.

                                                                                                           	     ینگه دنیا پس از مشاهده تعدادی پهپاد ناشناس در حریم هوایی 
پایگاه‌های نظامی و فرودگاه‌های دانمارک طی هفته 
گذشته، دولت این کشور روز یکشنبه، پرواز پهپادهای 
غیرنظامی را ممنوع اعلام کرد. این تصمیم در حالی 
گرفته شد که پروازهای مرموز پهپادها باعث تعطیلی 
موقت چندین فرودگاه، از جمله چهار ساعت توقف در 
فرودگاه کپنهاگ‌ شده بود. دانمارک این رویدادها را 
بخشی از یک »حمله ترکیبی« توصیف کرده‌ اما هنوز 
مســئولیت قطعی آنها را به هیچ طرفی نسبت نداده 
است. در هفته‌ای که گذشت، آســمان دانمارک به 
صحنه‌ای از پروازهای مرموز پهپادها تبدیل شد که 
چندین فرودگاه، از جمله کپنهاگ و آلبورگ‌ را برای 
ساعاتی تعطیل کرد. این حوادث‌ که از دوشنبه‌شب 
آغاز شــد، نگرانی‌های جدی درباره احتمال »جنگ 
ترکیبی« در منطقه بالتیک ایجاد کرده و این هشدار 
را به گوش ساکنان قاره ســبز گوشزد کرده که خطر 
حمله روســیه جدی اســت و این اتفاقات می‌تواند 
مرحله مقدماتی از یک جنگ تمام‌عیار باشد. از این 
رو، نخســت‌وزیر دانمارک، مته فردریکسن نیز این 
رویدادها را »جدی‌ترین حمله« به زیرســاخت‌های 
کشــورش خواند و احتمال دست‌داشــتن روسیه را 
مطرح کرد، هرچند کرملین هرگونــه دخالت را رد 

کرده است.
در کانون این ماجرا، سه کشــتی مشکوک با نام‌های 
آسترول-۱، پوشپا و اســلو کریر-۳ دیده شده‌اند که 
در زمان وقوع حوادث در آب‌هــای نزدیک دانمارک 
حضور داشــتند. پلیس کپنهاگ تأیید کرده که این 

کشتی‌ها، شامل دو کشــتی باری و یک نفت‌کش، در 
تحقیقات مربوط به پرواز پهپادها بررســی می‌شوند. 
کشتی آســترول-۱، با پرچم روسیه، از تنگه اورسوند 
نزدیک کپنهاگ عبور کرد، در حالی که اسلو کریر-۳، 
با مدیریت شرکتی در کالینینگراد و خدمه روس‌زبان، 
در فاصلــه ۷ کیلومتری فرودگاه کپنهاگ مشــاهده 
شد. نفت‌کش پوشــپا نیز‌ که به انتقال نفت روسیه در 
قالب »ناوگان ســایه« متهم است، در آب‌های جنوب 
زلاند حضور داشت. پیتر مولر، روزنامه‌نگار دانمارکی، 
گزارش داد که آسترول-۱ مســیری غیرعادی و پر از 
»زیگزاگ« را طی کرده‌ که به گفته الکســاندر لوت، 
کارشناس حقوق دریایی، می‌تواند نشانه‌ای از فعالیت 

مشکوک باشد.
کارشناسان معتقدند کشتی‌ها به دلیل تحرک و امکان 
مخفی‌سازی تجهیزات، سکوهای ایده‌آلی برای پرتاب 
پهپادها هســتند. جولیان پاولاک، متخصص امنیت 
دریایی، توضیح داد که کشتی‌ها می‌توانند در آب‌های 
بین‌المللی بدون به‌جا گذاشتن اثری عمل کنند. برونو 
اولیویرا مارتینز، کارشــناس فناوری‌های نوظهور نیز 
پهپادها را »جسورانه و مبتکرانه« توصیف کرد و افزود 
که ایــن ابزارها به دلیل نزدیکی به هدف و دشــواری 
تشــخیص، برای حملات به اهدافی مانند فرودگاه‌ها 
بسیار کارآمدند. او هشدار داد که پهپادها می‌توانند به 
سرعت به سلاح‌هایی مرگبار تبدیل شوند، همان‌طور 

که در جنگ اوکراین دیده شده است.
دفاع در برابر پهپادها چالش بزرگی اســت. رادارهای 
فرودگاه‌ها برای تشخیص هواپیماها طراحی شده‌اند 

و تمایز پهپادها از پرندگان یا دیگر اشــیا دشوار است. 
روش‌هایی مانند اختــال رادیویی نیــز می‌تواند به 
ارتباطات پروازی آســیب بزند. از نظر حقوقی، اثبات 
دخالت کشــتی‌ها پیچیده اســت، زیرا قوانین »عبور 
بی‌ضرر« در آب‌های بین‌المللی مانع از مداخله مستقیم 
مقامات می‌شود، مگر با شواهد محکم. مارتینز پهپادها 
را »ابزاری ایده‌آل« برای جنگ ترکیبی می‌داند، زیرا 
شناسایی منشأ آن‌ها دشوار است و بازیگران غیردولتی 
می‌توانند آن‌ها را هدایت کنند که انکار دخالت دولت‌ها 

را آسان‌تر می‌کند.
منطقه بالتیک به کانون تنش بین روسیه و ناتو تبدیل 
شــده اســت. خرابکاری‌های اخیر در کابل‌های زیر 
دریایی و الگوی مشــابه حملات پهپادی در لهستان 
و اســتونی، به گمانه‌زنی‌ها درباره نقش روسیه دامن 
زده اســت. حضور یک نــاو آلمانی مجهز بــه پدافند 
هوایی در کپنهاگ، همزمان با نشست سران اتحادیه 
اروپا و اجلاس »اجتماع سیاســی اروپا« در روزهای 
چهارشنبه و پنج‌شنبه، نشان‌دهنده حساسیت امنیتی 
این رویدادها اســت. دانمارک که در نیمه دوم ۲۰۲۵ 
ریاســت دوره‌ای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، پرواز 
پهپادهــای غیرنظامی را تا روز جمعــه ممنوع کرده 
تا امنیت این نشست‌ها تضمین شــود. ناتو به روسیه 
هشدار داده که هرگونه پرنده مشکوک مربوط به این 
کشور را در آسمان اروپا سرنگون خواهد کرد، اما باید 
بگوییم که پیش‌تر نیز چنین هشــداری از سوی ناتو 
شنیده بودیم و تعلل یا ترس آن‌ها از اقدام سبب شده تا 

ضعف آن‌ها آشکار و روسیه جسورتر شود.

رامتین لطیفی  
             دبیر بین‌الملل

   ترند‌های پنج کشور جهان در گوگل
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تام کروز، ستاره هالیوود، جدیدترین سلبریتی آمریکایی است که به کاتسولدز بریتانیا مهاجرت می‌کند. دستیار شخصی او در حال بررسی 
املاک چند میلیون دلاری این منطقه است. پیش از کروز، چهره‌هایی چون بیانسه، دیوید بکام، ویکتوریا بکام و الن دی‌جنرس در این 

منطقه ساکن شده‌اند. این افراد بیش از هر چیزی به دلیل بازگشت ترامپ به کاخ سفید این تصمیم را گرفته‌اند. دیوید کامرون، نخست‌وزیر 
سابق بریتانیا‌ نیز هنوز در این شهر زندگی می‌کند و جرمی کلارکسون مزرعه و میخانه‌ای در نزدیکی آن دارد. البته ساکنان محلی از حضور 

سلبریتی‌ها گله‌مندند و می‌گویند آنها با جامعه محلی تعامل ندارند و سبب شلوغی و تردد بیش از حد در این مناطق شده‌اند‌.

   عکس روز   

ژروز یکشــنبه، پل دره بزرگ هوآجیانگ در اســتان 
گویژوی چین، با ارتفــاع خیره‌کننده ۶۲۵ متر از کف 
دره، به بهره‌برداری رســید. این پل معلــق‌ که بر‌فراز 
رودخانه بایپان در دره‌ای عمیق و ناهموار بنا شــده، 
نه‌تنها رکــورد بلندترین پل جهان را شکســته، بلکه 
نمادی از پیشرفت مهندسی و توسعه اقتصادی چین 
است. این ســازه عظیم، بخشــی از بزرگراه لیوژی به 
آنلونگ، زمان عبــور از دره را از دو ســاعت رانندگی 
پرپیچ‌وخم بــه تنها دو دقیقه کاهــش داده و مناطق 
روستایی منزوی گویژو را به شبکه حمل‌ونقل مدرن 
متصل کرده اســت. این پل ۲۰۰ متــر بلندتر از پل 
دوگه، رکورددار پیشین‌ اســت و از دو برج ایفل روی 
هم‌ که هر کدام ۳۲۴ متر ارتفاع دارنــد‌ نیز مرتفع‌تر 
است. طول دهانه اصلی آن ۱۴۲۰ متر است که آن را 
به طولانی‌ترین پل معلق با تیرآهن فولادی در مناطق 
کوهستانی تبدیل کرده اســت. طول کل سازه نیز به 
۲۸۹۰ متر می‌رسد، یعنی حدود ۹ برابر بلندتر از پل 
گلدن گیت سانفرانسیسکو که ارتفاعی حدود ۶۷ متر 

از سطح آب دارد.
در آزمایشی کلیدی در اوت ۲۰۲۵، این پل با عبور ۹۶ 
کامیون ســنگین آزمایش و ایمنی آن تأیید شد. این 
اعداد نه‌تنها یک دســتاورد فنی، بلکه نشانه‌ای از عزم 
چین برای غلبه بر چالش‌های جغرافیایی و اقتصادی 
هســتند. پل هوآجیانگ در منطقه‌ای ســاخته شده 
که به دلیل توپوگرافی کارستی و انزوای جغرافیایی، 
سال‌ها از توســعه عقب مانده بود. مراسم افتتاحیه با 
حضور مقامات استانی، مهندســان و صدها گردشگر 
برگزار شد. تصاویر منتشرشده نشان‌دهنده عبور اولین 
کاروان‌های خودرویی از عرشــه پل بود، در حالی که 

پهپادها مناظری خیره‌کننده از این سازه عظیم را ثبت 
می‌کردند. لیو ژوآنگفنگ، مدیر پروژه، در ســخنرانی 
خود این پل را »نمادی از امید و آینده‌ای روشن برای 
مردم گویژو« خواند و افزود: »این پل نه‌تنها دره را به 
هم متصل می‌کند، بلکه رویاهای مردم این منطقه را به 

واقعیت پیوند می‌زند.«
ساخت پل در منطقه‌ای با زمین‌های کارستی ناهموار، 
بادهای شدید و باران‌های موسمی، چالشی بزرگ بود. 
شرکت آلایماک با تأمین آسانســورهای ساختمانی 
پیشرفته، نقش مهمی در ایمن‌سازی پروژه ایفا کرد. 
هزینه ســاخت این پل حدود ۲۱۰ میلیون دلار )۱.۵ 
میلیارد یوان( برآورد شــده اســت‌ اما انتظار می‌رود 

از طریق رونق گردشــگری و بهبــود حمل‌ونقل، این 
سرمایه‌گذاری به سرعت بازگردد. پل هوآجیانگ فراتر 
از یک مسیر ارتباطی است. این سازه به مرکزی برای 
گردشگری و ورزش‌های اکستریم تبدیل خواهد شد. 
آسانسورهای گردشگری ۲۰۷ متری، بازدیدکنندگان 
را در یک دقیقه به عرشه می‌رســانند و کافه‌هایی در 
ارتفاع ۸۰۰ متری، تجربه‌ای بی‌نظیر از نوشیدن قهوه 
با منظره‌ای نفسگیر ارائه می‌دهند. فعالیت‌هایی مانند 
بانجی‌جامپینگ و پاراگلایدر نیز در برنامه توسعه این 
منطقه قرار دارند. پیش‌بینی می‌شــود این پل سالانه 
هزاران گردشگر را جذب کند و با ایجاد مشاغل جدید، 

اقتصاد محلی را متحول سازد.

پلی که آسمان را به زمین دوخت
پل دره بزرگ هوآجیانگ با ۶۲۵ متر ارتفاع، عنوان بلندترین پل جهان را به خود اختصاص داد
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پله‌های نیمه‌راه؛ روایت فرهنگی یک برزخ

کنسرت ممنوع
 تئاتر مجاز

 مسیر پرپیچ‌وخم رپ در ایران
   تقلا برای شنیده شدن در ایران؛ آیا رپ‌خوان‌ها بالاخره 

مجوز کنسرت می‌گیرند؟
   نگاهی به رخدادهای حیرت‌انگیز ورود خوانندگان رپ به 

قاب رسمی تئاتر، تلویزیون و مجامع عمومی

گروه فرهنگ و هنر| چند دهه است که صدای رپ 
فارسی همچون رودی خروشان و زیرزمینی در رگ‌های 

فرهنگ جوان ایران جریان دارد؛ صدایی که همواره 
ممنوعه، همواره محبوب و همواره در وضعیت بلاتکلیفی 

مزمن به سر برده است. جامعه‌ای بزرگ از هواداران، 
سال‌هاست که تنها در خلوت فضای مجازی یا از طریق 

اجراهای معدود در آن سوی مرزها، شاهد هنرنمایی 
هنرمندان خود بوده‌اند‌ اما در یکی دو سال اخیر، گویی 

ورق برگشته و این جریان دیرپا، سرانجام در حال بالا 
آمدن از »زیرزمین« است. این دگرگونی، بیشتر شبیه 

‌‌یک نبرد پنهان فرهنگی است؛ تقلا برای گرفتن سهمی 
از نورافکن صحنه‌های رسمی کشور. سینا ساعی، 

رپر نام‌آشنای نسل جدید، در پاسخ طنزآلود به این 
سؤال که »آیا هنوز رپر زیرزمینی هستید؟« با خنده‌ای 

معنادار گفت: »نه، فعلًا روی راه‌پله‌ایم!«؛ این جمله، 
عصاره‌‌ وضعیت امروز رپ فارسی است: ایستاده میان 

ممنوعیت دیروز و امید به رسمیت شناخته شدن فردا. 
اکنون، پرسش پرتب‌وتاب این است: آیا سرانجام، رپرها 

مجوز رسمی اجرای کنسرت در خاک ایران را به دست 
خواهند آورد؟

ورود هنرمندان رپ به عرصه‌های رسمی، بیش از هر جای 
دیگری از دل صحنه‌های تئاتر جوشــیده است. تئاتر، با 
انعطاف‌پذیری و ظرفیت هنری‌اش، بدل به یک پل عبور 
هوشمندانه برای رپرها شده تا از زیرزمین به روی صحنه 

بیایند. این پدیده، نه یک اتفاق که یک جریان است.
»خمــاری« و توقیفی که پیام داشــت:‌نقطه‌ عطف این 
جریــان، نمایش موزیــکال »خماری« با بــازی مهیار 
ســاعدی، رپر جوان بود. این نمایش کــه در اصل یک 
کنسرت-تئاتر محسوب می‌شد، زندگی یک رپر را روایت 
کرد و فرصتی طلایی به مهیار داد تا قطعات رپ خود را در 
سراسر کشور اجرا کند. استقبال خیره‌کننده بود؛ خماری 
بیش از ۱۹۰ اجرا رفت و ســیل مخاطبان را به سالن‌ها 
کشاند. اما موفقیت، گه‌گاه می‌تواند دردسرساز شود. در 
دی‌ماه ۱۴۰۳، نمایش با نامه رسمی اداره کل هنرهای 
نمایشی توقیف شــد. دلیل توقیف؟ »تخلفات مکرر از 

نسخه‌ بازبینی و تبدیل فضای نمایش به کنسرت«. همین 
توجیه، عمق ماجرا را عیان می‌کند: در عمل، رپر زیر پرده‌‌ 
تئاتر، کنسرت برگزار کرده بود! با وجود پایان تلخ، اجرای 
طولانی خماری این حقیقت را به گوش مسئولان رساند 
که رپ، یک نیروی عظیم فرهنگی با مخاطبان انبوه است 

که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.
صعود به تالار وحدت: سینا ساعی، از رپرهای قدیمی‌تر 
و صاحب‌نام، مســیر تئاتر را آگاهانه‌تر طی کرد. او که از 
سال‌ها قبل، با نمایش‌هایی چون »هملت، تهران ۲۰۱۷« 
بازیگری تئاتر را آغاز کرده بود، در سال 1402 با نمایش 
»تهران، پاریــس، تهران« بــه پرفروش‌ترین تئاترهای 
همان سال رســید‌ اما اوج این صعود، کنسرت-نمایش 
»خون‌نگار« است که شهریور امسال در تالار وحدت به 
روی صحنه رفت. حضور یک رپــر در تالار وحدت – که 
اصلی‌ترین و رسمی‌ترین سالن موسیقی کشور است – 

یک اتفاق نادر و مهم بود. »خون‌نگار« ترکیبی ماهرانه از 
تئاتر و اجرای موسیقی زنده بود و نفس حضور ساعی در 
این جایگاه، نشانی روشن از بازتر شدن فضای رسمی بود.

حتی نمونه‌های دیگری چــون تئاتر »آژاکس« با تبلیغ 
»نخستین تئاتر رپ ایران« و حضور امید صفیر که یکی 
از چهره‌های شــاخص جریان روشــنفکری هیپ‌هاپ 
محسوب می‌شــود، به عنوان دراماتورژ )نمایش‌پرداز( 
در ایــن نمایش  یــا حضــور امیــر خلــوت در تئاتر 
»اسکرین‌شــات«، همگی ثابت می‌کنند که نسل جدید 
رپرها، در آســتانه‌ درِ بسته‌ کنســرت‌ها، هوشمندانه از 
پنجره‌ تئاتر وارد شده‌اند. هرچند موانعی همچون توقیف 
»خماری« یا ممنوعیت ادامــه‌ رپ‌خوانی در »آژاکس« 
همچنان وجود دارد اما نفس این استقبال و فروش‌های 
بالا، مهر تأییدی است بر محبوبیت غیرقابل کتمان رپ 

فارسی.

تئاتر: پناهگاه تازه 
برای عبور از خط قرمزها

از زیرزمین تا قاب جادویی: 
ورود به رسانه‌ ملی

 تلاش‌های نیمه‌کاره: 
 از »همایش« تهران 

تا استیج کیش روزی حضــور یک خواننده رپ در رســانه ملی یا 
مجموعه‌های پرمخاطب، قابــل تصور هم نبود اما 
حالا مرزهای رســانه‌ای نیز در حال عقب‌نشینی 
هســتند. حمیــد صفــت و اژدهــای ســیمرغ: 
برجســته‌ترین نمونه، حمید صفــت )حمیدرضا 
امیری‌صفت( است. رپر جنجالی دهه‌ ۹۰، پس از 
عبور از حواشی حقوقی فراوان، در سال ۱۴۰۲ به 
عنوان بازیگر در سریال پلیسیِ پرحاشیه‌ »هفت سرِ 
اژدها« )محصول صداوســیما( ظاهر شد. این یک 

گام تاریخی بود؛ اینکه رسانه رسمی کشور، یک خواننده رپ را بپذیرد 
و به محبوبیتش اعتراف کند، نشــان‌دهنده‌ یک تحول بنیادین است. 
سینا ساعی در کنار رامبد جوان: ســینا ساعی، این بار از راه برنامه‌های 
مخاطب پسند، مرز دیگری را جابه‌جا کرد. اجرای زنده‌ رپ او در برنامه 
»کارناوال« تعجب و تحســین خود رامبد جوان را برانگیخت. انتشــار 
ویدیوهای پشت صحنه و نمایش توانایی ساعی، بازتاب گسترده‌ای در 
فضای مجازی داشت و برای اولین بار، صدای رپ در یک برنامه‌ رسمی 
با حضور چهره‌های محافظه‌کارتر، شنیده شد. گفت‌وگوهای صمیمی 
و شکستن تابوها: حتی پادکست‌های تصویری و برنامه‌های اینترنتی، 
به میدان تازه‌ای برای »رســمی‌تر شــدن« رپرها بدل شــده‌اند. علی 
ضیا، مجری سرشناس تلویزیون، در پادکســت خود »با ضیا« میزبان 
خوانندگان مختلف رپ فارسی شده از سینا ســاعی و شایع گرفته تا 
گادپوری و دورچی و... در فضایی صمیمی به گفت‌وگوی صریح و بی‌پرده 
درباره دغدغه‌های رپ فارســی پرداختند. همچنین، انتشار اخباری 
درباره یاس )یاسر بختیاری(، مشــهورترین رپر اجتماعی و افشای این 
نکته توسط محسن رجب‌پور )تهیه‌کننده موسیقی( که ۱۵ سال پیش 
برای او مجوز رســمی گرفته شــده بود اما نپذیرفته، نشان داد که رپ 
فارسی دیگر »موجود عجیب و غریب ممنوعه« نیست و تاریخچه‌ روابط 

آن با حاکمیت، اکنون علنی و عمومی می‌شود.

با وجود تمــام این گام‌هــای رو به‌جلو، رپ 
فارســی همچنان از مهم‌ترین خواسته خود  
یعنی برگزاری کنســرت رســمی با حضور 

مردم، محروم است.
خط قرمز پایتخت: اواخر سال ۱۴۰۲، خبری 
پر سر و صدا منتشر شد: قرار است محمدرضا 
شایع و مهرداد هیدن در تهران روی صحنه 
بروند. جامعه‌ هواداری، آن را نشانه‌ شکسته 
شدن سدها دانست اما دفتر موسیقی وزارت 
ارشاد به ســرعت اعلام کرد که خبر »کذب 

است« و مجوزی صادر نشــده. در واقع، آن برنامه قرار بود به شکل یک 
»همایش« با مجوز نهادی غیر از دفتر موســیقی برگزار شود، نه یک 
کنسرت رسمی. واکنش سریع مسئولان، روشن ساخت که اجرای زنده‌ 

رپ در پایتخت، هنوز یک خط قرمز است.
کیش، جزیره‌ امید: جایی که در پایتخت سدها بالا رفت، هنرمندان نگاه 
خود را به جزیره کیش دوختند. کیــش، به دلیل وضعیت منطقه آزاد، 
از محدودیت‌های فرهنگی کمتری برخوردار است. اردیبهشت ۱۴۰۴، 
اولین گردهمایی رســمی هواداران رپ در ایران با عنوان »حرف‌های 
ناگفته با ضیاء« با حضور علی ضیا و شایع )محمدرضا شایان( برگزار شد. 
این رویداد، رسماً یک گفت‌وگوی زنده و صمیمی بود و عنوان کنسرت را 
نداشت اما در عمل برای شایع، پس از سال‌ها فعالیت، حکم یک اجرای 
زنده در برابر مخاطبان مشتاق داخلی را داشت. فروش برق‌آسای بلیت‌ها 
و سفر هواداران از نقاط مختلف کشور به کیش، یک پیام واحد داشت: 
تقاضا برای کنسرت رپ، بسیار عظیم اســت. این همایش، ثابت کرد 

که در صورت صدور مجوز، با یک انفجار استقبال مواجه خواهیم شد.

رپ فارســی در ایران، اکنون در وضعیت »معلق« قرار دارد: نه 
کاملًا ممنوع، نه آزاد و رسمی. رپرها دقیقاً روی همان ‌»راه‌پله«‌ای 
ایستاده‌اند که ســینا ســاعی توصیف کرد – نیمی بیرون از 
زیرزمین و نیمی هنوز در سایه. سیاست‌های فرهنگی متناقض، 
از یک ســو آنها را به رسمیت نمی‌شناســد و از سوی دیگر، 
نمی‌تواند محبوبیت و نفوذشان را انکار کند. آیا سال ۱۴۰۴، سال 
سرنوشت‌ساز برای صعود نهایی رپ از این پله‌ها و قدم گذاشتن 
بر صحنه‌‌ رسمی کنسرت‌ها خواهد بود؟ طرفداران پرشمار رپ 
فارسی امیدوارند پاسخ این پرسش »آری« باشد‌ اما شواهد و 
سیاست‌های دوگانه، نشان می‌دهد که برای شنیدن آوای رپ در 
سالن‌های کنسرت پایتخت، شاید همچنان باید منتظر ماند و دید 
که آیا این »سبک زندگی«، سرانجام می‌تواند مجوز بقای خود در 

پایتخت فرهنگ و هنر ایران را به دست آورد یا خیر.

سرنوشت »راه‌پله«

آینده‌ای معلق: سیاست »مدارای مشروط«
با مروری بر این رخدادها، رویکرد رسمی به رپ فارسی، آشکارا دچار تناقض 
و سیاست دوگانه است. از یک سو، نهادهای حاکمیتی به‌تدریج حضور رپرها 
در تئاتر و تلویزیون را پذیرفته‌اند. کارگروهی در وزارت ارشاد برای بررسی 
ابعاد گوناگون رپ )از منظر جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و...( تشکیل شده 
است. محمدمهدی اسماعیلی، وزیر پیشین ارشاد، در سال ۱۴۰۲ وعده‌ ارائه‌ 
جمع‌بندی در آینده نزدیک را داد، هرچند با تردید. محمود سالاری، معاون 
امور هنری او نیز، ضمن تأیید این کارگروه، تأکید کرد که رپ صرفاً موسیقی 
نیست، بلکه »یک سبک زندگی است که با خودش چیزهای زیادی به همراه 
دارد«. همین نگاه، نشــان از نگرانی عمیق حاکمیت از تبعات اجتماعی-
فرهنگی رپ و محتوای اعتراضی آن دارد. از ســوی دیگر، عملکرد عملی 
مسئولان، نشان‌دهنده‌ یک»مدارای مشروط« است. در دولت پیشین، چند 
خواننده که سابقه رپ‌خوانی داشتند، با این شرط عجیب مجوز تک‌آهنگ یا 
آلبوم گرفتند که اثر خود را در قالب پاپ ارائه کنند. سالاری صراحتاً گفت: 
»مجوزی که صادر شده برای اثری بوده که پاپ بوده است و آن خواننده‌ای 

که مشهور به رپ‌خوانی است، در آن اثر رپ نخوانده و ژانرش پاپ است.« 
در دولت کنونی هم مسئولین حوزه موسیقی تا کنون کمترین ارتباط را با 
اصحاب رسانه داشته و در مقام پاسخگویی برنیامده‌اند. این سیاست، یک 
معامله‌‌ سخت را پیش روی رپرها می‌گذارد: اگر می‌خواهید رسمی شوید، 
باید از برخی اصول ســبک خود کوتاه بیایید. این شــرط برای نسل‌های 

پیشین رپ فارسی، یک خط قرمز غیرقابل 
مذاکره بود. اما نسل چهارم رپ، دیگر کسب 
مجوز را قُبح نمی‌داند. بسیاری از چهره‌های 
کنونی رپ فارســی، بی‌صبرانه منتظرند تا 
آثارشان قانونی منتشر شــود و روی صحنه 
اجرا برود. این نســل، برخلاف پیشــینیان، 
مخالف سرســخت قانونمند شدن نیست؛ 
آنها بیش از هر چیز می‌خواهند صدایشــان 

شنیده .

    نگاه

خوانندگان ما هرگــز در این اندازه از شــهرت و محبوبیت ملی 
نبوده‌اند که دســت بر قضا، از رســانه‌های داخلی کناره گرفته 
باشند. ‌علیرضا قربانی، صدای مخملین و خوش‌آهنگی که این 
روزها بلیت کنسرت‌هایش در تهران و شهرستان‌ها نایاب است، 
مصداق بارز این پارادوکس عجیب اســت: آوازه‌خوانی که در 
خانه‌ خودش »بی‌صدا« شده است. این سکوت خودخواسته در 
برابر خبرنگاران و دوربین‌های داخلی، اگرچه از سوی روابط 
عمومی یک »استراتژی حفظ حریم« معرفی می‌شود، اما در 
نگاه منتقد، رنگ‌وبوی یک کرشمه‌ هنرمندانه یا حتی یک 

فرار محتاطانه را دارد.
قربانی، با آن تجربه‌ غنی در موســیقی سنتی و تلفیقی، 
ترجیح داده است که روایت هنری‌اش را خودش بنویسد؛ 
آن‌هم نه از پشــت تریبــون مطبوعات داخلــی، که از 
قاب‌های کنترل‌شده و بیانیه‌های رسمی روابط عمومی. 
او به جای نشست‌های پرسش‌وپاسخ پرریسک، ترجیح 
می‌دهد »متن‌های آماده و گزینش‌شــده« به دست 
خبرنگاران برســد. این خودداری آنقدر جدی است 
که تور کنسرت‌های اخیرش نیز بدون هیچ نشست 
خبری یا مصاحبه‌ کوتاهی با رســانه‌های وطنی به 
پایان رسید. گویی رســانه‌های داخلی، در نظر این 

هنرمند، »قابل« و محرم برای شنیدن حرف‌هایش نیستند.

  استانبول آری، تهران نه!
کنایه‌ تلخ این ماجرا، لحظه‌ای پررنگ می‌شود که می‌بینیم سکوت 
در تهران، با یک گفت‌وگوی تصویری مفصل با شبکه‌ TRT ترکیه 
در حاشیه‌ کنسرت استانبول شکسته می‌شــود. قربانی، صدای 
موسیقی ایرانی، ترجیح می‌دهد مفاهیم هنری‌اش را با تریبونی 
آن‌سوی مرز در میان بگذارد. آیا اعتبار شبکه‌های خارجی ناگهان 
بر حیثیت مطبوعات داخلی چربیده اســت؟ آیا این یک نشــانه‌ 
آگاهانه برای گسترش مخاطب فرامرزی است، حتی به قیمت دور 
شدن از رسانه‌ وطنی؟ یا این یک»قهرِ استراتژیک« است که در 
آن هنرمند، رسانه‌ داخلی را به عنوان یک »خطر بالقوه« می‌بیند 
که ممکن است با »تحریف« یا »حواشی غیرهنری« تصویر او را 

مخدوش کند؟
اینجا نگاه منتقد باید از صرف گله‌ رســانه‌ای فراتر برود و انگشت 
اتهام را کمی به سمت خود هنرمند هم بگیرد. در عصری که ارتباط 
مستقیم با مخاطب، یک اصل است، این دوری و سکوت بیش از آنکه 
پرستیژ بسازد، »فاصله‌گذاری ســرد« ایجاد می‌کند. این سکوتِ 
طولانی، خواسته یا ناخواسته، این پیام را می‌رساند که گویی هنرمند 
احساس می‌کند رســانه‌ داخلی نه به اندازه‌ کافی »حرفه‌ای« است 
که شــان او را حفظ کند و نه آنقدر »قدرشناس« که وقتش را تلف 
نکند. اما این نگرش، قربانی را در معرض این انتقاد قرار می‌دهد که 
کنترل روایت برای او مهم‌تر از تأثیرگذاری بدون فیلتر بر مخاطبان 

داخلی‌اش است.

  طنز تلخِ اینستاگرام و سکوت خودخواسته
عجیب‌تر آنکه، این سکوتِ رسمی، قربانی را از فضای خبری حذف 
نکرده اســت. طنز ماجرا اینجاســت که در غیاب خبرنگاران، این 
تلفن‌های همراه تماشــاگران و شــبکه‌های اجتماعی هستند که 
وظیفه‌ خبرنگاری را به عهده می‌گیرند. ویدئوهای دست‌به‌دســت 
شــده از اجراهای اخیرش در اینســتاگرام و توییتر، بدون فیلتر و 
ممیزی، تبدیل به خبر و ترند می‌شــوند و بدیــن ترتیب، صدای 
خواننده، به‌شکل کنترل‌ناپذیر به گوش همه می‌رسد. این چرخه، 
یک پرســش کنایه‌آمیز را مطرح می‌کند: هنرمنــدی که از ترس 
حواشی و تحریف از رسانه‌ رسمی قهر کرده، حالا تصویر و صدایش 
را بی‌دریغ، تقدیم فضای غیرقابل کنترل و پرحاشــیه‌ شبکه‌های 
اجتماعی می‌کند! آیا این تناقض، ریشــه در انتخــابِ محتاطانه‌ 
هنرمند برای حفظ یــک تصویر مرموز و دســت‌نیافتنی دارد؟ یا 
فقط یک قهر ساده است که در آن هنرمند ترجیح می‌دهد به جای 
حل مشــکل، صورت‌مســئله را پاک کند و صدایش را از تریبونی 
بشنود که کنترلش تماماً در دســت خودش است؟ باید پذیرفت، 
در این قهر طولانی، بیش از رسانه‌های داخلی، این مخاطبان تشنه‌ 
داخلی هستند که از یک گفت‌وگوی صادقانه و بی‌واسطه با هنرمند 
محبوب‌شان محروم مانده‌اند. سکوت قربانی، حرف‌های زیادی برای 
گفتن دارد؛ اما شاید وقت آن رسیده باشد که یک بار برای همیشه، 

با صدای بلند و از رسانه‌ خانه‌ خودش، با مخاطبانش حرف بزند.

رسانه‌های خارجی
 بلندگوی موسیقی ایرانی؟

مصاحبه در استانبول 
سکوت در تهران

بابک نبی  
             دبیر فرهنگ و هنر



جامعه06
 روزنامه صبح ايران  سال پانزدهم  شماره 4160  سه‌شنبه  8 مهر  1404 

حمیده عبدالهی   
             هفت صبح

خاکستر خرما
         میرامین تاج‌زاده بخشدار مرکزی آبادان: درصورت لایروبی نشدن 

نهرها و پاکسازی نخلستان‌ها از نیزار، خطر آتش‌سوزی و از بین رفتن 
نخل‌های بارور همچنان وجود دارد

         خشک شدن و آتش گرفتن نخل‌های خوزستان باعث نابودی خرما، 
مهاجرت روستاییان، افزایش فقر و از دست رفتن میراث فرهنگی می‌شود

روی خاک نشسته و به شعله‌های آتش خیره شده. ماتش برده از 
آنهمه شکوه. شکوهی که معلوم نشد از کجا شروع شد و به یکباره، 
باغش را به جهنمی عینی بدل کرد. حالا بعد از چند ساعت مبارزه 
با آتش، دیگر خسته شده از این همه تلاش برای نجات تنها دارایی 
زندگی‌اش و ترجیح داده که بنشــیند و خاکســتر شدن حاصل 
عمرش را نظاره‌گر باشد! »پاشــو بیا کمک... اینجا نشسته‌ای که 
چه...؟ باید آتش را خاموش کنیــم«؛ اینها را پدرش می‌گوید که 
بیش از نیم قرن است که در این نخلستان کار کرده، عرق ریخته 
تا خرماهایی پرورش دهــد که به قول خودش همــه آنها صادر 

می‌شوند. اما حالا... 
پســرجوان اما اعتقادی به ایــن حرف‌ها ندارد. بلند می‌شــود و 
انگار اتفاقی نیفتاده باشــد، خــاک شــلوارش را می‌تکاند و در 
حالی که می‌رود تا از باغ خارج شــود به آرامی خطاب به پدرش 
می‌گوید:»اینطوری فایده‌ای ندارد. چقدر گفتم مثل بقیه برویم 
جای دیگر زندگی کنیم. امســال دومین باری است که باغ آتش 
می‌گیرد. دیگر درختی نمانده که برایش دست و پا بزنیم. همه چیز 
دود شد و رفت هوا. گفتم که؛ باید برویم... همین!« اینها را می‌گوید 
و بدون توجه به فریادهای پدرش از باغ خارج می‌شود. شاید هم 
می‌رود تا زندگی جدیدی را برای خودش و خانواده تازه عروسش 

تشکیل دهد. زندگی بدون نخل و نخلستان. 
تابستان امسال را می‌توان فصلی جهنمی برای نخل‌های آبادان و 
مناطق مختلف خوزستان دانست. قصه دردناک و غم‌انگیزی که 
باعث شده تا هر سال هزاران نخل در آتش‌سوزی‌های مختلف به 
زغال بدل شــوند و در برابر طبیعت و بی‌تدبیری انسان‌ها سرخم 
کنند. از سویی تنش‌های آبی و شوری آن نیز باعث شده تا بخش 
قابل توجهی از نخلستان‌های این استان عملا خشک شوند یا به 
اصطلاح بسوزند. سریالی که در نهایت منجر به از بین رفتن 60 تا 
70درصد نخلستان‌های خوزستان طی 4 دهه اخیر و سقوط این 
استان به دومین ردیف جدول استان‌هایی که بیشترین تولید خرما 

را در کشور دارند، شده است.
به گفته کارشناســان کمبود آب یکــی از مهمترین عوامل موثر 
در مرگ نخلستان‌های خوزســتان بوده و هست. سال‌هاست که 
بخش اعظمی از کشور با بحران آب دســت و پنجه نرم می‌کند. 
بحرانی که فقط محــدود به کمبود آب شــرب و قطعی‌های آب 
مشــترکان نمی‌شــود بلکه بخش اعظمی از صنایع و کشاورزی 
کشور را نیز تحت تاثیر قرار داده اســت. چالشی که باعث شده تا 
یا مزارع و باغ‌ها و کشتزارها خشــک شوند یا در آتش بسوزند و از 
بین بروند. سناریویی که نخل‌های خوزستان بهترین مصداق آن 
است! استانی که کاهش منابع آبی و شوری آب در آن باعث شده تا 

نخلستان‌های این منطقه  به مرز نابودی کشیده شود. 
»برداشــت خرما به دلیل تنش‌های آبی و بالا بودن شوری آب از 
۱۳۰ هزار تن با کاهش 40 درصدی، به ۶۲ هزار و ۵۰۰ تن کاهش 
پیدا کرده است و در حال حاضر از ۶۲ هزار و ۵۰۰ تن حدود ۷ هزار 
تن برداشت شده و این برداشــت تا ۱۵ و نهایتا ۲۰ مهرماه ادامه 

دارد.« این‌ها بخش‌هایی از آخرین آمار و ارقام ارائه شده در مورد 
وضعیت نخلستان‌های استان زرخیز خوزســتان است که اخیرا 
توسط حسن دشتی‌نژاد مدیر جهاد کشاورزی آبادان اعلام شده 
و نشان از وخامت وضعیت بخشــی دارد که بیشترین سهم را در 

محصولات تولیدی کشاورزی استان دارد. 
به گفته وی، کمبود آب پشت سدها و قرار گرفتن شهرستان آبادان 
در آخرین مسیر رودخانه کارون، وارد شدن آب شور خلیج‌فارس 
به رودخانه بهمنشیر که منبع اصلی تامین آب و آبیاری کشاورزی 
و نخیلات شهرســتان اســت، باعث افزایش EC – سختی - آب 

شده است.

براساس گزارش‌های رسمی منتشر شده، در شرایطی  که آستانه 
تحمل نخل شــوری آب )EC( تا چهار هزار میکروموس است، بر 
اساس آمار سازمان آب و برق خوزستان، این میزان در محل تأمین 
آب نخلستان‌های خرمشــهر و آبادان، یعنی ایستگاه‌های پمپاژ 
مارد و طره‌بخاخ، بین ۱۰ هزار تا ۲۴ هزار میکروموس و گاهی تا 
۳۰ هزار نیز بوده است. نتیجه این تنش‌های آبی به همراه کیفیت 
پایین آب و البته آلوده شدن به انواع پساب‌های صنعتی، کشاورزی 
و کشت‌وصنعت نیشکر مســتقر در منطقه، باعث شده تا کیفیت 
خرمای این استان نیز افت محسوسی را داشــته باشد بطوریکه 
بخشی از خرمای تولید شده به حدی بی‌کیفیت و پژمرده است که 

جز خوراک دام مصرفی ندارد.
خســارت به نخل‌ها اما تنها محدود به آتش ســوزی‌های پیاپی 
نمی‌شود بلکه جنگ تحمیلی 8 ساله نیز باعث از بین رفتن بخش 
مهمی از آنها شــده اســت. ضمن آنکه بعد از آن نیز تلاشی برای 
جایگزینی نخیلات فرسوده و قدیمی که در جنگ آسیب دیده‌اند، 

صورت نگرفته است. 

   درسی از گذشتگان
حالا ممکن است این سوال مطرح شود که پیش‌ترها و زمانی که 
هنوز تنش‌های آبی در این حد نبوده، نخلستان‌های خوزستان به 
چه روشی آبیاری می‌شده است؟ بررسی گزارش‌های تاریخی نشان 

می‌دهد که  پیش از این در آبادان و خرمشــهر کانال‌های متعدد 
آبی در طول تاریخ ساخته شده اســت که با پدیده جزر و مد آب، 
رودخانه‌های کارون، اروند و بهمنشیر را به نخلستان‌های مجاور 
هدایت می‌کرد. این کانال‌های جذاب، از طرفی محل ساخت خانه 

و استقرار لنج‌ها هم بوده است.
 اما به تدریج بی‌توجهی به جریان‌های ورودی و خروجی و انتقال 
آب از کارون طی ســال‌های طولانی و برداشت‌های بی‌رویه برای 
رونق صنعت کاشت نیشکر و کشــاورزی بالادست  باعث شده تا 
دوبی و حجم آب کارون ورودهای منتهی به آن به شدت کاهش 

پیدا کرده و در عین حال شوری آب بیشتر و بیشتر شود. 

   عاملی به نام سد گتوند
در این میان گروهی معتقدند که سد گتوند که بر روی کارون 
زده شــده،  نیز یکی از عوامل موثر در شــوری آب منابع آبی 
خوزستان بوده است. به عنوان مثال در سال 1394 احمدرضا 
لاهيجان‌زاده مديرکل وقت حفاظت محيط زيســت اســتان 
خوزستان با اعلام اينکه ۴۰۰ هزار نخل در اروندکنار نابود شدند 
گفته بود که خشکسالي، انتقال آب از سرشاخه‌هاي رودخانه و 
بحث‌هايي که در ارتباط با سد گتوند وجود دارد، در حال حاضر 
تهديدي براي نخيــات اين مناطق هســتند. پرویز کردوانی 
استاد دانشــگاه تهران و پدر کویرشناسی ایران نیز چندی بعد 
در همین زمینه گفته بود که  با احداث سد گتوند، آب شور این 
سد بر محصولات کشاورزی شــهرهای پایین این سد از جمله 
نخلستان‌های آبادان و خرمشهر تأثیر گذاشــته و آنها را نابود 

کرده است.
 برای همیــن احداث چنین ســدی همــواره بــا مخالفت‌ها و 
اعتراض‌های گســترده‌ای از سوی کارشناســان زیست‌محیطی 
همراه بوده اســت. آنها مدعی‌اند که به علت قرار گرفتن بســتر 
دریاچه بر روی یک کوه نمک، باعث شور شدن آب رودخانه کارون 

خواهد شد و مزارع و نخلستان‌ها را خشک خواهد کرد.
با این حال این سد، طرفدارانی هم دارد. محمدنژاد زاده، معاونت 
اسبق سازمان تعاون روستایی خوزستان درمورد نقش سد گتوند 

در شوری آب و در نتیجه قطع درختان نخل می‌گوید: نمی‌خواهم 
که از سد گتوند دفاع کنم ولی باید گفت تنها مقصر این جریان سد 
گتوند نیســت چرا که کارون از منابع دیگری هم تغذیه می‌شود. 
درست است که با احداث این سد آب رودخانه کارون شور شد اما 
شوری که موجب خشک شــدن و در نتیجه قطع درختان نخل 
شده است به علت پیشروی آب دریا در رودخانه کارون به علت کم 
شدن آورد حجم رودخانه است طوری که آورد آن طی ۴۰ سال ۷۵ 
درصد کاهش داشته است و از یک چهارم حجم گذشته کمتر شده 
است و در نتیجه در اثر جزر و مد دریا، آب دریا در بستر رودخانه 

پیشروی کرده است.«

داریوش محجوب علیا مدیر مطالعات طرح سد و نیروگاه گتوند نیز 
همان زمان یعنی حدود یک دهه قبل در دفاع از ساخت این سد 
گفته بود؛ سهم خود را در شور شدن آب كارون می‌پذیریم اما هر 

كس دغدغه كارون را دارد نباید فقط از سد گتوند صحبت كند.
به گفته وی مشكل كارون فقط سد گتوند نیست و رودخانه‌های 
شور منطقه كه از دیرباز وارد كارون می‌شدند، سالانه سه میلیون 

تن نمك وارد این رودخانه میك‌نند.

   آتش سوزی، دومین عامل مرگ نخلستان‌ها
اما همانطور که گفته شــد، علاوه بر بحران کم آبی، در سال‌های 
اخیر آتش ســوزی‌های پی در پی نیز سهم مهمی در کاهش آمار 
نخل‌های خوزستان داشته‌اند. به عنوان مثال در مرداد ماه امسال 
و در یکی از سهمگین‌ترین آتش‌سوزی‌های سال‌های اخیر جنوب 
کشــور، بیش از هزاران اصله نخل بارور در روستاهای نهر کوت، 
ابوشکر، کوت شنوف و ابوغزلان از توابع دهستان منیوحی آبادان 
طعمه حریق شــد؛ فاجعه‌ای که حاصل زنجیره‌ای از ترک فعل‌، 

سوءمدیریت در منابع آب و غفلت نهادهای مسئول است.
آتش ســوزی‌های ســریالی ناشــی از خشــکی و داغی هوا در 
نخلستان‌های خوزســتان ولی فقط مختص تابســتان‌های داغ  
نیست کما اینکه چند روز قبل نیز بار دیگر آتش‌سوزی در یکی از 
روستاهای آبادان باعث از بین رفتن بیش از هزار اصله درخت نخل 

دیگر شد. موضوعی که به گفته میرامین تاج‌زاده بخشدار مرکزی 
آبادان باعث شــده تا حدود یک‌هزار اصله نخل خرمای مثمر در 
جریان آتش‌سوزی در روستای تنگه سه آبادان از بین برود. گرچه 
پیش از این نیز آتش‌ســوزی‌های دیگری نیز در تابستان امسال 
نخلستان‌های استان را عزادار کرده بود که شاید بزرگترین آنها، 
آتش سوزی‌های زنجیره‌ای در نخلستان‌های روستاهای خوزستان 
در تیرماه بود که به گفته مســئولان باعث مرگ بیش از 20 هزار 

اصله از نخل‌های نجیب منطقه شد.  
آمارها و گزارش‌هایی که نشان می‌دهد اگر هر چه سریعتر فکری 
برای بهبود وضعیت نخل‌های خوزستان شود، باید منتظر مرثیه 
خوانی بر مزار این درختان نجیب که حیات و اقتصاد استان به آن 

وابسته است، باشیم!
آتش سوزی‌های منطقه‌ای با خشکسالی به شدت تشدید می‌شود. 
این را میرامین تاج‌زاده بخشدار مرکزی آبادان اخیرا اعلام کرده و 
گفته است؛ در صورت لایروبی نشدن انهار و پاکسازی نخلستان‌ها 
از نیزار، خطر آتش‌سوزی و از بین رفتن نخل‌های بارور همچنان 

وجود دارد.
وی همچنین خشکی نخلستان‌های بخش مرکزی آبادان را ناشی 
از کم‌آبی و شوری آب رودخانه بهمنشیر دانسته و مدعی شده که 

این شرایط خشکی، گسترش آتش را تسهیل می‌کند.
اظهاراتی که باز هم تاکیدی اســت بر اینکه آب و تنش‌های آبی، 

مهمترین قاتل نخلستان‌های خوزستان هستند. 

   مهاجرت، راهکاری برای فرار از بحران
هر چه هست، تنش‌های زیســت محیطی در چند دهه اخیر به 
شدت مهمترین رکن کشاورزی اســتان خوزستان را تحت تاثیر 
قرار داده اســت بطوریکه از آمار تعداد نخل‌های استان که اوایل 
انقلاب و در دهه 60، به بیش از ۶ میلیون نخل می‌رســید، امروز 
تنها ۲ میلیون اصله باقی مانده و تولید خرما به‌شدت کاهش یافته 
است. موضوعی که کارشناسان زیست محیطی از آن به عنوان یک 

فاجعه یاد می‌کنند.
اما خشک شدن و آتش گرفتن نخل‌ها و نخلستان‌ها فقط از بین 
رفتن تعدادی درخت و کاهش تولید خرما در اســتان و کشــور 
نیست.  بلکه چالشی است که همه ابعاد زندگی مردم این استان 
را تحت تاثیر قرار داده و حتی باعث شده تا مهاجرت روستاییان 
به دشت افزایش پیدا کند و از ســویی به گسترش فقر و نابرابری 
اجتماعی دامن زده است. محمدرضا جعفری، پژوهشگر توسعه و 
محیط زیست، با ذکر اینکه بحران آب در اواخر دهه ۷۰، که به شور 
شدن آب اروند و بهمنشیر منجر شد، ناشی از کاهش دبی آب به 
دلیل ساخت سد در بالادست، انتقال و برداشت آب برای طرح‌های 
متعدد نیشکر، از جمله طرح‌های فارابی، میرزاکوچک‌خان، دعبل 
و امیرکبیر بود می‌گوید: این شرایط همچنین باعث پیشروی آب 
دریا به سمت اروند و بهمنشیر شد و در نهایت به مرگ و به‌اصطلاح 
سوختگی نخل‌ها در این منطقه منجر شده است. موضوعی که در 
نهایت باعث شده تا بافت اجتماعی منطقه نیز تحت تاثیر قرار گیرد 
و حتی گروهی از روستاییان مجبور به ترک محل زندگی خود و 

کوچ به دیگر نقاط کشور شوند.  

گروه اجتماعی|  چالش‌های رفتاری و ارتباطی بین دانش‌آموزان 
آنقدر زیاد اســت که تاکنون تحقیقات و پژوهش‌هــای فراوانی در 
مورد آنها انجام شده اســت. از ترس و اضطراب از کلاس و مدرسه 
تا خجالتی بودن در برقراری ارتباط با همکلاســی‌ها. از بی‌علاقگی 
نسبت به یک درس تا ترس از زورگویی برخی از بچه‌های همکلاسی 
یا کلاس بالایی‌ها. چیزی که به آن »قلدری« می‌گویند و می‌تواند 
پیامدهایی مانند اضطراب، کاهش اعتماد به نفس، مشکلات گفتاری 
و حتی افکار خودکشی در پی داشته باشــد. از آنجا که این رفتارها 
به‌صورت تکرار شونده و همراه با آسیب روانی بروز می‌کنند، بسیاری 
از متخصصان بر لزوم مداخله زودهنگام و هدفمند برای کنترل این 

نوع رفتارها تاکید دارند.

   انواع قلدری‌های شایع در مدارس
براساس یک تعریف کلی، قلدری شکلی از تهاجم رفتاری آزاردهنده 
است که فردی به طور عمدی و مداوم آن را نسبت به دیگری انجام 
دهد و موجب رنجش او شود. قلدری فقط فیزیکی نیست و لزومی 
ندارد آسیب جسمی به کســی وارد شــود تا آن را قلدری قلمداد 
کنیم. گاهی فشار روحی، عاطفی، کلامی و رفتاری به دیگران آنقدر 
هدفمند و تکراری است که آسیب رساندن و آزار دادن قربانی تلقی 

می‌شود.
قلدران مدرسه بچه‌هایی را که نمی‌توانند از خود دفاع کنند مکرراً 
مورد طعنه، ناسزا، آزار، تهدید و تمسخر قرار می‌دهند. آنها ممکن 
است قربانیان خود را با القاب نامناسب صدا بزنند، ظاهر و رفتار آنها 
را مســخره نمایند، ادای آنها را درآورند، آنها را از زمین بازی بیرون 
کنند و خوراکی، پول یا دیگر وسایل آنها را بدزدند یا به زور بگیرند. 

بعضی اوقات قربانیان مورد تهاجم فیزیکی نیز قرار می‌گیرند، مثلا 
ممکن است لگد یا کتک بخورند، نیشــگون گرفته شوند، هل داده 
شــوند، یا در اتاق حبس گردند. نوع زیرکانه و غیر مستقیم قلدری 
که در دختران شــایعتر اســت، بی‌اعتبار کردن دیگران در محیط 

مدرسه است. 

   قلدری در مدارس دیگر کشورها
 قلدری پدیده‌ای بسیار شایع است. در پژوهشی که در سال 2001 
توسط موسسه ملی سالمت کودکان آمریکا صورت گرفت نزدیک به 
30درصد دانش‌آموزان به نوعی پدیده قلدری را تجربه کرده بودند: 
13درصد به عنوان قلدر،  11درصد بــه عنوان قربانی و  6 درصد به 
عنوان هر دو. حدود 10درصد آنها هفته‌ای یک مرتبه یا بیشتر با این 
پدیده روبه‌رو شده بودند. قلدری در پســرها سه برابر دخترها و در 
اوایل نوجوانی)14-11 ســالگی( شدیدتر گزارش شده بود. پسران 

قلدر معمولا هر دو جنس پسر و دختر را مورد آزار قرار می‌دهند.

   پیامدهای ناخوشایند زورگویی
به گفته کارشناســان، قلدری در مدارس پیامدهای فراوانی برای 
دانش‌آموزان، فضای آموزشی و معلمان دارد که می‌توان آنها را به‌طور 
خلاصه در محورهای زیر خلاصه کرد: بروز افت تحصیلی و بی‌علاقه 
شدن به درس و مدرسه، بروز اســترس و اضطراب شدید، کاهش 
اعتماد به نفس، سوءاســتفاده مالی، جنسی و جانی، احساس عدم 
امنیت و بی‌اعتمادی نسبت به افراد، ناتوان شدن در روابط اجتماعی، 
افسردگی کودک و دانش‌آموز، درگیری دانش‌آموز قلدر با معلمان و 
کادر و بالا بردن احتمال ترک تحصیل یا عدم رشد شخصیت در هر 

دو گروه قلدر و قربانی.

   تحقیقات وطنی در مورد قلدری در مدارس
در ایران هم به تازگی اقبال زارعی، دانشــیار دانشــگاه هرمزگان، 
با همکاری دانشــگاه آزاد اســامی بندرعباس و واحد بین‌الملل 
کیش، پژوهشــی در مورد آثار قلدری برخی دانش‌آموزان بر روی 
روند تحصیلی دیگر دانش‌آموزان و حتــی زندگی و تحصیل خود 

دانش‌آموز»قلدر« انجام شده که حاوی نکات جالبی است. 
هدف آن‌ها این بــود کــه دریابند آیا می‌تــوان بــا بهره‌گیری از 
آموزش‌های روانشناختی، رفتارهای آســیب‌زننده و بدون کنترل 

در نوجوانان را کاهش داد.

   قلدری‌های خشونت بار ناگهانی
دانش‌آموزان قلــدر اکثرا در کثری از ثانیه عصبانی می‌شــوند و به 
دیگران حمله می‌کنند یا با آنها درگیر می‌شوند. عاملی که در واژگان 
تخصصی به آن  »تکانشگری« گفته می‌شــود؛ به این معنا که فرد 
بدون فکر قبلی و ناگهانی، دست به عمل یا حرفی می‌زند که می‌تواند 

برای دیگران آسیب‌زا باشد.
این رفتار اغلب بــا ناتوانی در کنترل هیجانــات و تمایل به انجام 
کارهــای پرخطر همراه اســت. تکانشــگری نه‌تنهــا باعث بروز 
پرخاشگری در مدرسه می‌شود، بلکه در بلندمدت نیز بر تعاملات 
اجتماعی، تحصیل و حتی سلامت روان فرد تاثیر منفی می‌گذارد. 
به همیــن دلیل، پرداختن بــه این موضوع از طریــق برنامه‌های 
آموزشــی، به‌ویژه آموزش مهارت‌های تنظیم هیجان و مدیریت 

خشم، اهمیت زیادی دارد.

   پیشنهادهایی برای کاهش یک پدیده آسیب‌زا
اما برای کاهش این پدیده یعنی قلــدری در مدارس چه باید کرد؟ 
یافته‌های این پژوهش نشان دادند که آموزش مهارت‌های مدیریت 
خشم باعث کاهش معنادار در رفتارهای تکانشی دانش‌آموزان پسر 
قلدر می‌شود. این به آن معناست که نوجوانانی که این آموزش‌ها را 
دریافت کردند، بهتر توانستند هیجانات خود را کنترل کنند و کمتر 

واکنش‌های ناگهانی و پرخاشگرانه از خود نشان دهند.
نتایج همچنین حاکی از آن بودند که ایــن نوع آموزش‌ها نه‌تنها بر 
کنترل خشم تاثیر مثبت دارد، بلکه باعث بهبود تفکر، افزایش تحمل 
و کاهش رفتارهــای خطرناک و ناگهانی نیز می‌شــوند. به‌عبارتی، 
نوجوانان یاد گرفتند که به جای واکنش‌های ســریع و بدون فکر، 
احساسات خود را بهتر بشناسند و از روش‌های آرام‌تری برای بیان 

آن‌ها استفاده کنند.
همچنین براساس بخش دیگری از نتیجه‌گیری این پژوهش، آموزش 
مدیریت خشم با روش شناختی-رفتاری )یعنی آگاهی دادن به فرد 
نسبت به افکار، احساسات و رفتارهایش و تمرین راهکارهای عملی 
برای کنترل آن‌ها(، توانســته رفتارهایی مثل تهدید، فریاد زدن یا 

حمله فیزیکی را کاهش دهد.
این آموزش‌ها، با بهره‌گیری از تمرین‌هایی مانند آرام‌ســازی ذهن، 
جملات مثبت درونی و نقش‌آفرینی اجتماعی، به نوجوانان کمک 
کرده تا دید بازتری نســبت به خود و دیگران پیدا کنند. آن‌ها یاد 
گرفتند مسئولیت‌پذیرتر باشند و راه‌های بهتری برای برقراری ارتباط 
پیدا کنند. این تغییرات نه‌تنها به کاهش رفتارهای پرخاشــگرانه 
منجر شد، بلکه فضای مدرسه را نیز برای همه ایمن‌تر و آرام‌تر کرد.

    گزارش
نگاهی به پدیده شایع »قلدری« در مدارس

زنگ زورگویی
قلدری در مدارس با پیامدهایی مانند افت تحصیلی، اضطراب، افسردگی و حتی افکار خودکشی زندگی بسیاری از دانش‌آموزان را تهدید و نابود می‌کند

روایت نخلستان‌های خوزستان که گرفتار سوختن و 
شکستن و آب‌های شور شده‌اند

حمید‌رضا خالدی  
             هفت صبح

تنش‌های زیست محیطی در چند دهه 
اخیر به شدت مهمترین رکن کشاورزی 
استان خوزستان را تحت تاثیر قرار داده 
است بطوریکه از آمار تعداد نخل‌های 
استان که اوایل انقلاب و در دهه 60، 
به بیش از ۶ میلیون نخل می‌رسید، 
امروز تنها ۲ میلیون اصله باقی مانده و 
تولید خرما به‌شدت کاهش یافته است. 
موضوعی که کارشناسان زیست محیطی 
از آن به عنوان یک فاجعه یاد می‌کنند

   عکس:‌فرید حمودی
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در حال حاضر مربیگری در 
کشــورمان تبدیل به یک 
شغل شده اســت. مربیان و 
اعضای کادرفنی رأس یک 
ساعت مشخص وارد زمین 
محــل تمرین می‌شــوند، 
تمرینات خــود را طراحی 
می‌کنند، فیلم بازی خودی 
و حریف آینده را آنالیز و پس 
از اتمام تمرین هم به منزل 
می‌روند. کمتر پیش آمده که 
سرمربیان نسل امروز به فکر 
تربیت یا تعلیم و حتی تنبیه 
شــاگردان بازیگوش خود 
باشــند. این در حالی است 
که فوتبال ایــران در طول 
تاریخ خود نه‌تنها با ستاره‌ها 
و قهرمانانــش شــناخته 
می‌شود، بلکه با معلمانی که 
ستون‌های فکری و اخلاقی 
این ورزش را بنــا کردند، 
هویتی عمیــق و فرهنگی 
یافته اســت. افرادی که نه 
صرفاً مربی، بلکه معلم بودند؛ 
هم در مدارس و دانشگاه‌ها 
و هــم در زمین‌های تمرین 
و مســابقه! مربیانی نظیر؛ 
حســین فکری در دارایی و 
تیم ملی، علــی دانایی‌فرد 
در تیم تاج‌ و پرویز دهداری 
در شاهین به اخلاق بیشتر 
از فوتبال اهمیت می‌دادند. 
مرحوم دهداری که به »استاد 
بی‌بدیل اخــاق« معروف 
بود، فوتبال را ابزاری برای 
تربیت انســان می‌دانست. 
محمــد رنجبر کــه به او 
»رئیس« می‌گفتند‌ و منصور 
امیر‌آصفی که فوتبال تهران 
را به ســمت ادب و متانت 
سوق داد و ... در نسل بعدی 
علی پروین و مرحوم منصور 
پورحیدری بــا رویکردی 
متفاوت مراقب شــاگردان 
خود بودند. فرهاد کاظمی را 
شاید نتوان در این دسته و 
گروه قرار داد اما خاطره‌ای از 
او شنیدیم که بهانه گزارش 
امروز ما شد. از شما دعوت 
می‌کنیم این گزارش را تا انتها 

بخوانید

   حوادث

  تنبیه محسن مسلمان و پیام صادقیان
 ذوب‌آهن اصفهان با سرمربیگری فرهاد کاظمی 
با تیم آلومینیوم هرمزگان بازی داشــت. قرار بود 
همه رأس ساعت 15 در لابی هتل جمع شوند که 

با اتوبوس به سمت ورزشگاه محل مسابقه بروند.
کادرفنی، بازیکنان و کلیه اعضای تیم سوار اتوبوس 
شدند اما خبری از محسن مسلمان و پیام صادقیان 

ستاره‌های جوان اما تأثیرگذار تیم نبود!
درحالی که اتوبوس تیــم حدود 10 دقیقه معطل 
مانده بود، مســلمان و صادقیان وارد لابی شده و 
سوار اتوبوس شــدند. فرهاد کاظمی سرمربی تیم 
که به برخوردهای تند و قاطعانه مشــهور بود، آن 
لحظه حرفی به دو شاگرد بی‌انضباط خود نزد اما...

به محــض اینکه تیــم وارد رختکن شــد، فرهاد 
کاظمی به محسن مسلمان و پیام صادقیان دستور 
داد هر دو لباس شــخصی پوشــیده و از رختکن 

بیرون بروند!
به محض اینکه مسلمان و صادقیان لباس شخصی 
پوشیده و قصد داشــتند از رختکن خارج شوند، 
فرهاد کاظمــی هر دو را صدا زد و بــا صدای بلند 
فریاد کشــید:» کجا؟! باید برید روی ســکوها و 
پشت نیمکت ما بشینین و از اول تا آخر بازی، تیم 
ذوب‌آهن و بچه‌ها‌رو تشــویق کنین! باید صدای 
تشویق کردن و دست زدن شما‌رو من بشنوم وگرنه 

دیگه تا آخر فصل باید برید خونه‌تون و...«
سرمربی ســابق ذوب‌آهن اصفهان با این تصمیم 
عجیب اما جالب خود، به دو پدیده آن زمان تیم، 
درس بزرگی داد تا بدانند برای پیشــرفت باید 
نظم و انضباط را سرلوحه کار خود قرار دهند. 
هرچند محسن مســلمان و پیام صادقیان 
شاگردان حرف شنویی نبوده و خیلی زود و 
زودتر از آنچه تصورش می‌شد، عمر فوتبالی 

خود را به انتها رساندند!

  جاسوس‌بازی به سبک علی پروین
مجتبی محرمی روزی تعریف می‌کرد:»‌آقا جون! 
توی دهه 60 هر جایی که مــا می‌رفتیم علی آقا 
خبر داشــت. باورتون نمیشــه اما مثلا می‌گفت 
دیشــب ســاعت 11 با فلانی و بهمانی با ماشین 
پیکان ســبز رنگ رفتین توی یه خونه آپارتمانی 
تو محله ... و فکر نکنین نفهمیدم‌ها! مشابه همین 
حرفا‌رو مهدی هاشمی‌نسب هم می‌زد که هر کاری 
می‌کردیم علی پروین متوجه می‌شــد. یه شــب 
توی هتل و پشــت در اتاق یکی از مربیان تیم، یه 

شوخی کردیم که فقط من و 
همبازی‌ام می‌دونستیم. 

فرداش علــی پروین 
منو صــدا زد و تذکر 

داد که می‌دونم کار تو بــوده و ... خلاصه 
بعدا فهمیدم همون همبازی خودم منو 

فروخته که توی شوخی باهام بوده!«
علی پروین در دهه 60 و 70 شمسی که 
خیلی هم فوتبال حرفه‌ای نبود به شــدت 
مراقب زندگی حرفه‌ای شــاگردانش بود و 
معمولا برای ســتاره‌های پرسپولیس 
جاســوس می‌گذاشــت اما از نوع 

خودی!

 پســر ســرمربی مأمور پایش 
اینستاگرام

یکــی از مشــهورترین مربیــان 
لیگ‌برتری کــه افتخارات زیادی 
هم به دســت آورده است، روزی 
به نگارنده گفــت:» اوایل که حرفه 

مربیگــری را انتخــاب کــرده بودم، 
نمی‌دانستم چطور با بازیکنی که دنبال 
عیاشی اســت و تا 3 صبح بیدار می‌ماند، 
فوتبال حرفــه‌ای بازی کنم؟ بازیکن ســر 
تمرین حال ندارد بدود. پســرم را می‌گذارم 
تا صبح اینســتاگرام بازیکنان را چک کند تا 
ببینم ساعت چند می‌خوابند. فوتبالیست به 
تهران می‌آید فکر می‌کند فرصتی برای عیاشــی 
پیدا کرده، در صورتی که باید تلاش کند بهترین 
بازی‌اش را به نمایش بگذارد. با این بازیکنان و این 
امکانات تا 100 سال دیگر هم به جایی نمی‌رسیم. 
چرا جهانبخش موفق اســت؟ چون حرفه‌ای فکر 
می‌کند، حرفه‌ای زندگی می‌کند و حرفه‌ای فوتبال 
را دنبال می‌کند.« از آنجایی که سرمربی مورد نظر 

هنوز هم در لیگ‌برتر مشغول به کار است، بنابراین 
با اجازه شما اسمی از طرف نمی‌آوریم!

  الکس فرگوسن در تیم جاسوس داشت
جاسوسی بازیکنان بازیگوش یا تنبیه و برخورد با 
ستاره‌های بی‌انضباط صرفا مختص فوتبالیست‌ها 
و ســرمربیان ایرانی نیســت. نمونه‌های خارجی 
زیادی را می‌توان بر شمرد و یکی از این سرمربیان 
معروف در جاسوسی شــاگردان خود، ‌ فرگوسن 
افسانه‌ای اســت. مارک هیوز ســتاره اسبق تیم 
منچستری‌ونایتد روزی اعتراف کرد: ‌ فرگوسن در 

تیم منچستری‌ونایتد جاسوس داشت!
سرمربی شهیر سابق منچســتریونایتد به شدت 
مراقب ســتاره‌های جوان تیمش بود. یک روز سر 

تمرین به رایان گیگز جوان اجازه تمرین نداد.
ســتاره جوان و ولزی آن روزهای منچستر دلیل 
آن را پرسید که فرگوســن بر سرش فریاد کشید 
که »‌شب گذشــته در کلوب شــبانه چه غلطی 

می‌کردی؟!«
همین که رایان گیگز آمد منکر این ماجرا شــود، 

صدای فرگوسن بالاتر رفت: فقط دروغ نگو!
گیگز تعجب کرده بود که ســرمربی تیم از کجا 
فهمیده ‌ و اعتراف کرد شب گذشته را در کلوب 
شبانه بوده است. بلافاصله هم پرسید: شما 

از کجا متوجه شدید؟
سرمربی منچستر هم پاسخ داد: 
هر دفعه که به کلوب شبانه 
مــی‌روی، ریش‌هایت را 
اصلاح می‌کنــی و همه 

چندی بعد رایــان گیگز با متوجــه می‌شــوند! 
این ذهنیت که فرگوسن از روی اصلاح ریش‌هایش 
متوجه شب زنده‌داری او می‌شود، تصمیم جدیدی 

گرفت؛ رفتن به کلوب شبانه بدون اصلاح ریش!
فردای آن روز وقتی رایان گیگــز با ریش اصلاح 
نشده ســر تمرین رفت باز فرگوسن جلوی او را 
گرفت و گفت:» اجازه تمرین نداری! دیشب چه 

غلطی در کلوب شبانه می‌کردی؟«
ستاره ولزی منچستری‌ونایتد هاج و واج مانده 
بود که این بار از کجا فهمیده است؟! ‌ فرگوسن 
هرگز لو نداد چگونه متوجه شــب زنده‌داری 
شاگرد بازیگوش خود می‌شود! بعد‌ها رایان 
گیگز در کتاب خاطراتش نوشت:»فرگوسن 
زمانی ماجرا را لو داد که فوتبال من به اواخر 
خود رسیده بود. سرالکس یک روز فاش کرد 
که به مادر من مأموریــت داده بود هر 
جایی می‌روم به او خبر بدهد و... 
در واقع متوجه شــدم جاسوس 

من، مادرم بوده است!«

  مهدی یکتا
             هفت صبح

از جاسوس بازی به سبک الکس فرگوسن  و علی پروین تا مربی سرشناسی که
 پسرش مامور مخفی فضای مجازی تیم بود

نیمکت‌هایی که
 شبیه کلاس درس بودند

ماجرای روزی که پیام صادقیان و محسن مسلمان به جرم بی‌انضباطی به سکو تبعید شدند

روایت مربیانی از منچستر تا اصفهان که فوتبال را 

مدرسه انضباط و اخلاق می‌دانستند

  و با تنبیه و نظارت شاگردان خودشان را ساختند

زندگی پرزرق و برق‌شان در اینســتاگرام یک قاب دروغین 
پوشــالی بود. زن جوان مقابل دوربین می‌نشست و می‌گفت 
من یک زن عاقلم کــه در کنار حضرت یــارم زندگی‌مان را 
می‌ســاختیم. غافل از اینکه بعد از خاموش شــدن دوربین 
دسیسه قتل همسر سابق خود را در ذهنش ساخته و پرداخته می‌کرد. او پشت قاب بی‌رمق فضای مجازی 
نقش یک زن شاد و قوی را بازی می‌کرد اما کینه و طمع سبب شد برای جنایت آدمکش اجاره کند. 13 
شهریور سال 1402 رسیدگی به قتل رئیس یکی از شعب بانک‌های قدیمی دولتی با کشف جسد او در 
خانه‌اش واقع در شهر زیبا در دستور کار بازپرس کشیک قتل قرار گرفت. در حالی‌که این فرد با 16 ضربه 
چاقو به قتل رسیده بود،‌ تیم جنایی به همراه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران برای رسیدگی 

به موضوع در محل وقوع جنایت حاضر شدند.

بررسی دوربین‌های مدار بسته حکایت از آن داشت 
که این افراد فکر همه جوانب نقشــه خونین خود 
را کرده بودند تــا ردی از خود بر جای نگذارند. دو 
فرد نقابدار از چند خیابان پایین‌تر با صورت‌‌های 
پوشیده شده به خانه مقتول نزدیک شده و سپس 
وارد خانه او شــدند. آنها بعد از ارتکاب جنایت اثر 
انگشت خود را از روی تمام وسایل کاملا پاک کرده 
و حتی دستمالی را که با آن اقدام به پاک کردن اثر 
انگشتشان کرده بودند، در اتاقی که جسد آنجا رها 

شده بود پرتاب کرده بودند.
تحقیقات پیرامون پرونده جنایی مرد میانســال 
آغاز شــد.با توجه به ســالم بودن قفل در ورودی 
خانه، احتمال داده شــد فردی که اقــدام به باز 
کردن در آپارتمان کرده از آشــنایان مقتول بوده 
است. بنابراین ماموران و تیم جنایی روی نزدیکان 
مقتول تمرکز کــرده و متوجه شــدند که او 11 
سال قبل از همسر اولش جدا شــده بود. حاصل 
این ازدواج دختر ‌15ساله‌ای به‌نام شیدا بود که با 
پدرش زندگی می‌کرد اما تحقیقات نشان می‌داد 
که او اخیرا به دلایل نامعلومــی برای زندگی نزد 

مادرش رفته بود.

اولین کسی که تحت تحقیقات جنایی قرار گرفت 
شــیدا بود که در ابتدا منکر هرگونه ارتباط با قتل 
پدرش بود. اما زمانی که ضد و نقیض‌گویی‌های او 
ظن ماموران جنایی را برانگیخت، بازجویی‌ها وارد 
فاز تخصصی شده و در نهایت دختر ‌15ساله اقرار 
کرد که به کمک مادر و ناپدری خود دو نفر را برای 

تنبیه کردن پدرش اجیر کرده بودند.
اما این دختر 15 ســاله ادعا می‌کرد که نقشه‌ای 
برای قتل پدرش وجود نداشــته و فقط قرار بوده 
که پدرش را گوشــمالی دهند. ایــن ادعا خیلی 
بی‌اساس و غیر‌واقعی به‌نظر می‌رسید و نحوه ورود 
جنایتکاران به صحنه قتــل و اقدامات آنها بعد از 
ارتکاب قتل هم حکایت از یک نقشه حساب شده 

داشت.

   اولین اظهارات دختر مقتول 
شیدا در اولین بازجویی به بازپرس پرونده گفت: »از 
کودکی پدرم نسبت به من سختگیری‌های زیادی 
داشت و این موضوع باعث اذیت من شده بود. وقتی 
پدر و مادرم به‌خاطر اختلافات شدیدی که با هم 
داشتند، تصمیم به جدایی گرفتند، قرار شد من با 

پدرم زندگی کنم و در همه این سال‌ها من در خانه 
پدرم زندگی می‌کردم اما گاهی‌ اوقات به مادرم هم 
سر می‌زدم. مادرم هم از اینکه پدرم نسبت به من 
سخت‌گیری می‌کرد، ناراحت بود. تا اینکه فکری به 
سرم زد و از مادرم خواستم که کمکم کند تا پدرم را 
گوشمالی دهیم. او هم موضوع را با شوهرش مطرح 
کرد و قرار شد که افرادی وارد خانه پدرم شده و او 
را کتک بزنند. اما من نمی‌دانستم که آنها پدرم را 

به قتل خواهند رساند.«

   دستگیری مادر و ناپدری
با اطلاعاتی که شــیدا در اختیار ماموران قرار داد، 
مادر و ناپدری او نیز دستگیر شدند. این زن و شوهر 
در ابتدا سعی می‌کردند که از افشای حقیقت طفره 
بروند و ادعا کرده بودند که خبر ندارند افراد اجیر‌ 
شده کجا هســتند. برای همین اطلاعاتی از محل 
اختفای دو فــرد که مرتکب قتل شــده بودند، ‌به 

ماموران ندادند.
در حالی‌که این زن و شــوهر همکاری لازم را با 
ماموران جنایی نکردند اما رد متهمان فراری در 
کرج زده شد و سرانجام طی یک عملیات ضربتی 
این دو نفر شناسایی و دســتگیر شدند. ناپدری 
شــیدا در اظهارات خود ادعا کرده بود:»همسرم 
به من می‌گفت که پدر شــیدا دخترش را اذیت 
می‌کند. اخیرا متوجه ارتباط شــیدا با یک پسر 
غریبه شــده و همین موضوع باعث شده بود که 
ســخت‌گیری‌های او برای دخترش بیشتر شود. 
برای همین شــیدا به خانه ما آمــد و می‌گفت 
می‌خواهد با مادرش زندگی کند.وقتی پدر شیدا 
متوجه این ماجرا شــد،‌ در تماس‌هــای مکرر با 
همســرم به او می‌گفت که باید ترتیب برگشتن 
شیدا به خانه او داده شود. من هم از این تماس‌ها 
خیلی ناراحت شده و با پدر شیدا بحثم شد. به او 
گفتم که مادر شیدا یک روزگاری همسر تو بوده 
اما الان من شوهر او هستم و دلم نمی‌خواهد تو به 
همسرم زنگ بزنی. سر همین با هم بگو‌مگوی‌مان 
شــد. برای همین وقتی موضوع گوشمالی دادن 
او مطرح شد من هم از یکی از دوستانم خواستم 
افرادی را برای این کار به من معرفی کند و او دو 
نفر از دوســتانش را به من معرفی کرد. به همراه 
همسرم آدرس خانه پدر شیدا را در شهرزیبا به 
آن دو جوان دادیم اما چون آنها را نمی‌شناختیم، 

‌اطلاعی از مخفیگاه آنها نداریم.«
در حالی کــه مادر شــیدا نیز اظهاراتی مشــابه 
حرف‌های همسر خود بیان می‌کرد، ‌در بررسی‌های 
بعدی مشخص شد طمع رسیدن به ارثیه پدری در 
انگیزه شیدا برای ترتیب دادن نقشه قتل بی‌تاثیر 
نبوده اســت و همچنین مشخص شــد که آنها با 

وعده پرداخت 2 میلیارد تومان دو نفر را به‌عنوان 
آدمکش اجیر کرده بودند.

   اعتراف به قتل توسط همدست متهم
متهم اصلی پرونده در ابتدا منکر هر‌گونه ارتباط 
با این پرونده بود اما همدســت او لب به اعتراف 
گشود و گفت: »ما از طریق یکی از دوستانمان با 
ناپدری شیدا آشنا شدیم و دوستم با مادر شیدا 
یک قرارداد صوری فروش طلا نوشت که مطابق 
آن قرار بود 2 میلیارد تومــان در ازای تنبیه پدر 

شیدا بگیرد.
 روز حادثه شیدا در خانه پدرش را باز کرد و من 
و دوستم وارد خانه شــدیم.اول خودش در خانه 
بود اما بعد که ما وارد شــدیم بیرون رفت. وقتی 
بالای سر مقتول رفتیم در رختخوابش خوابیده 
بود. از سر و صدای ما بیدار شد و چشم‌هایش را 
باز کرد. همه‌چیز اینقدر سریع اتفاق افتاد که او 

نه مقاومتی کرد و نه با ما درگیر شد. فقط گفت 
شــیدا بابا… بعد رفیقم به او حمله کرد و او را با 
ضربات چاقو از پای درآورد.من خیلی حالم بد شد 
و دلم برایش سوخت. چون حتی فرصت نکرد که 

عکس‌العملی نشان دهد.«
 در حالی کــه با اعتراف متهمــان پرونده، عامل 
اصلی جنایت راه فراری از حقیقت نداشــت، به 

ناچار روز گذشته لب به اعتراف گشود و پرده از راز 
جنایت هولناک خود برداشت. 

با تکمیل تحقیقات و طی شــدن روال قانونی در 
پرونده، خانم بلاگر مشــهور به همراه شــوهر و 
دختــرش و همچنین دو متهم اصلــی پرونده در 
شــعبه پنجم دادگاه کیفری یک اســتان تهران 

محاکمه شدند.

فاطمه شیخ علیزاده  
             دبیر حوادث

آدمکش‌های اجاره‌ای، جزئیات جنایت
 با همدستی دختر نوجوان مقتول را تشریح کردند

  

بلاگر قاتل
 مرد بانکدار با ۱۶ ضربه چاقو در خانه‌اش کشته شد و تیم جنایی ردپای همسر سابق و 

دختر نوجوانش را کشف کرد

 دختر ۱۵ ساله در بازجویی‌ها ابتدا منکر شد اما سرانجام اعتراف کرد در را برای قاتلان 
اجاره‌ای به روی پدرش باز کرده است

    در دادگاه
در ابتدای جلسه رسیدگی 
پدر و مادر مقتول به عنوان 
اولیــای دم تقاضای قصاص 

قاتل را کردند.
ســپس متهم اصلی پرونده 
پای میــز محاکمــه رفت 
و گفت:»مــن مقتــول را 
نمی‌شــناختم. مدتی قبل 
یکی از دوســتان مشترک 
من و ناپدری شیدا من را به 
آنها معرفی کرد. مادر شیدا 
می‌گفت شوهر سابقم شیدا 
را اذیــت می‌کنــد و از من 
خواست برای کمک به شیدا 
مدارکــی را از خانه پدرش 
بردارم تا او به حقش برسد. 
قبل از آن هــم گفته بود در 
یک تصادف ساختگی پدر 
شیدا را بکشیم اما من قبول 
نکــرده بودم.حتی یک بار 
وارد خانه شدم و نتوانستم 
مدارک را بردارم که این بار 
مادر شــیدا گفت دوربین 
تصویر تو را گرفته و اگر پدر 
شــیدا بفهمد وارد خانه‌اش 

شدی پایت گیر می‌کند.«
متهم در مرحله دادســرا و 
در اعتراف قبلی خود گفته 

بود:»من کاری به دلیل اینکه 
چنین نقشــه‌ای کشیدند 
نداشــتم. فقــط به‌خاطر 
قراردادی که با من بســتند 
ایــن کار را قبول کردم.این 
قرارداد را خود شیدا با من 
بست. قرار بود بعد از اجرای 
نقشه قتل دو میلیارد تومان 
به من بدهد و در ظاهر این 
قرارداد بابت خرید طلا بود.«

متهم در مــورد روز حادثه 
گفت:»مطابق نقشه‌ای که از 
قبل کشیده بودیم نزدیک 
خانه پدر شیدا رفتیم. مادر 
شیدا و ناپدری او هم همان 
حوالی پرسه می‌زدند. شیدا 
وارد خانه شد و ما از خیابان 
بالایی پیاده ســمت خانه 
رفتیم. ابتدا پدر شیدا خواب 
بود و او پاورچین پاورچین 
وارد خانه شــد. بعد در را 
باز گذاشت و ما داخل اتاق 
پنهان شــدیم. چند دقیقه 
بعد او از خانه خارج شــد و 
ما وارد اتــاق خواب پدرش 
شدیم. وقتی سمتش رفتیم 
بیدار شــد و کنــار تخت 
ایستاد. همدستم یک سیم 

دور گلوی او انداخت و من با 
ضربات متعدد چاقو او را از پا 

درآوردم.«
ســپس نوبت به دفاع شیدا 
رســید که گفت:»من پدرم 
را دوست داشــتم و او برای 
مــن بابای خوبــی بود.من 
نمی‌دانستم این افراد قصد 
کشتن پدرم را دارند.مادرم 
من را فریب داده و گفته بود 
فقط می‌خواهنــد پدرم را 
گوشمالی دهند برای همین 
من در را برایشان باز کردم.«

ســپس خانم بلاگر در دفاع 
از خــودش گفت:»نامادری 
شــیدا به من گفته بود که 
دخترم چند بــار به خاطر 
پدرش  ســختگیری‌های 
اقدام به خودکشی کرده و 
برای همین من از این دو نفر 
خواســتم او را تنبیه کنند.
قرار نبود کسی کشته شود.«
دو متهم دیگر نیز در دفاع از 
خود بخشی از اتهاماتشان 
را قبول کردند.بعد از پایان 
دفاعیات متهمان و وکلای 
آنها قضــات دادگاه برای 

صدور رای وارد شور شدند. 
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
بالش
 تجلی
ترنم
زارع
زیبا

صیام
ماسه

یورش

5 حرفي : 
بیرنگ
ترشیز
سامرا
شماره
شمامه
عقاید

قمقمه
متعذر
متکبر

محمدی
مقدار
ناباب
 وارنا

هادیه
6 حرفي : 

 اپیدمی
بگو مگو
کشاورز
مبارزه

7 حرفي : 
چهل ستون

 واویشکا

8 حرفي : 
آتش پنهان
سهامی عام
 فرهیختگی
منصرف شدن

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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45سال قبل فانتوم‌های ایرانی با حمله به نیروگاه‌های اتمی 
اوسیراک در نزدیکی بغداد، بدنه اصلی رآکتور، ساختمان‌ها و 
تجهیزات ‌این مجموعه را با 12 بمب ام-کا 82 به آتش کشیدند. 
لیدر این حمله نیز کسی نبود جز سرهنگ دوم خلبان محمد‌حسین قهستانی یکی از با سابقه‌ترین 
خلبانان جنگی ایران با سابقه ۲ هزار و ۸۴۸ ساعت پرواز. نیروی هوایی در عملیاتی به نام »شمشیر 

سوزان« یا »بمب آهنین« به فرماندهی جواد فکوری به این تاسیسات حمله کرد. 

 حمله سه‌جانبه به تموز
درباره نیروگاه اتمی عراق می‌نویسیم؛ تاسیسات 
اتمی اوسیراک یا همان تموز عراق، ابتدا در سال 
۱۹۸۰ با نام عملياتی شمشير سوزان مورد حمله 
ایران قرار گرفت و ‌ضربــه اول و اصلی را به این 
نیروگاه‌ها زد، یک سال بعد اسرائیل در عملیاتی 
با نام‌‌ اپُرا )بابل( به آن حمله ‌و در سال ۱۹۹۱ نیز 

ارتش آمریکا آن را نابود کرد!

  بلندپروازی‌های صدام
در دهه 70 میلادی به‌دنبال جهش قیمت نفت‌، 
صدام‌حســین به‌دنبال بلندپروازی‌های عجیبی 
رفت که یکی از آنها دســتیابی به بمب اتم بود 
و عجیب آنکــه نه روس‌ها بلکه ایــن اروپایی‌ها 
و به ویژه فرانســی‌ها بودند که آمــاده کمک به 
این مرد خطرنــاک برای تجهیز اتمی شــدند‌. 
عراق با کمک فرانســه در 19 کیلومتری بغداد 
در ســاحل دجله در منطقه تویثه اقدام به ایجاد 
سه تاسیسات کوچک هســته‌ای ‌‌و سه رآکتور 

70 مگاواتی را فعال کرد. از 
همان زمان ‌‌ایران ‌‌پیشرفت 

این پــروژه ســیاه را تعقیب 
می‌کرد‌. با آغاز جنگ، این فرصت 

برای ایران پیش آمد که یک بار برای 
همیشه خیال منطقه را از بابت این 

تاسیسات مخوف راحت کند.

  طرح زاگرس
آنگونه که ســرتیپ ســتاد، علیرضا 

نمکی از طراحان عملیات در زمان جنگ 
می‌گوید، قبل از انقلاب، نابودسازی نیروگاه 

اتمی عراق در دســتور کار نیــروی هوایی و 
طرح زاگرس بود اما بعد از انقلاب از طراحان 
عملیات زمان شــاه، خبری نبــود و طراحان 

جدید باید دوباره طرح‌ها را بازنویسی 
می‌کردند. ‌کمتر کسی 
در نیروی هوایی جرات 

آن را داشــت که حملــه به یک 

نیروگاه اتمی را بپذیرد.البته ما حدس می‌زدیم 
این نیروگاه فعال نباشــد.او حتی این فرض را 
مطرح می‌کند که روز 8 مهر شــاید قهستانی 
نمی‌دانســته در حال بمباران یــک نیروگاه 
اتمی اســت. به گفته علی غفــوری، ‌وقتی از 
معاونت عملیات نیروی هوایی تهران دستوری 
محرمانه و مستقیم رسید که زدن هدفی را در 
جنوب بغداد نشان می‌داد‌ آنگونه که خلبانان 
مســتقر در مراکز فرماندهی می‌گفتند کسی 
نمی‌دانست این هدف رآکتور‌های تموز است 
اما بریفینگ‌های قبل از پرواز نشان می‌داد که 
این منطقه بسیار حفاظت شده است و حتی 
پدافندهای برد کوتاه رولاند فرانســوی از آن 

در کنار موشک‌های سام 6 مراقبت می‌کنند.

  محافظت ‌‌توسط 3 رینگ پدافندی
عکس‌های دقیق نشان می‌داد که این منطقه 
توسط 3سه رینگ پدافندی مراقبت می‌شود 
و اگر خلبانــان بخواهند دشــمن را غافلگیر 
کنند، باید تا لحظه‌های آخر، مســیر خود را 
جایی متفاوت با هدف 
اصلی نشان دهند. 
هنوز هم پس از 
45 سال شکل 
ایــن عملیات 
در هاله‌ای از 

ابهام است.

  لیدری سرهنگ قهستانی
به هر تقدیر 8 مهر چهــار فانتوم به فرماندهی 
سرهنگ قهستانی به قصد جنوب بغداد حرکت 
کرده و تا 30 کیلومتری بغــداد را در اختفای 
کامل و ســطح زمین حرکت کردند و تنها در 
یک دقیقه آخر به دو دسته تبدیل شده و دسته 
اول با تغییر مسیر به سمت نیروگاه برق بغداد 
ارتفاع خود را افزایش دادند تا پدافندهای شهر 
عمدا آنها را ببینند و از حمله اصلی غافل شوند.
بنابراین قســمت اصلی عملیات در ثانیه‌های 
آخر رخ داد.دو فانتوم به لیدری قهســتانی با 
گرفتن سرعتی بیش از 800 کیلومتر و رساندن 
ارتفاع به 90 پایی تقریبا همسطح درختان به 
سمت اوسیراک راندند. پدافندهای اصلی شهر 
متمرکز ‌‌روی دو فانتوم دسته یکم بودند و اساسا 
جدا شدن دســته دوم را ندیدند. فانتوم‌های 
دســته‌دوم در 4 مایلی هدف به سرعت ارتفاع 
را افزایــش داده و در حالیکه هیچ راداری آنها 
را نگرفته بود، طی 6 ثانیه با رسیدن به ارتفاع 
2 هزار پایی، 12 بمب ام-کا 82 را ‌‌روی منطقه 
ریخته و با همان ســرعت دوبــاره ارتفاع را به 
100 پا رسانده و آنگاه به شرق گردش کردند. 
نیروهای مدافع نیروگاه حتی نتوانســتند یک 
گلوله یا موشک شلیک کنند و تنها ناظر انهدام 
نیروگاه‌های نازنین 275 میلیون دلاری صدام 

بودند.

  ضربه کاری ایران؛ حمله تبلیغاتی اسرائیل
‌تا 25 سال بعد، کسی از عملیات شمشیر سوزان 
یا بمب آهنین یــاد نکرد و حتــی هنگامی که 
صهیونیست‌ها در عملیات موسوم به »ابوالهول« 
‌‌زیر نــور پروژکتور خبرنگاران اعــام کردند که 
این مجموعه نیــروگاه را به‌کلی ویران کرده‌اند، 
هرگز اشــاره نکردند که این ایران بود که ضربه 
اول و اصلی را به این نیروگاه‌ها زد و سبب شد تا 
فرانسوی‌ها و ایتالیایی‌ها همان ماه اول جنگ از 
این کشور خارج شوند.‌سرتیپ نمکی می‌گوید: 
»در همان حمله اول، ایــران کار نیروگاه را تمام 
کرد و 400 کارشناس اروپایی همان فردا خاک 
عراق را ترک کردند. در حقیقت 
حمله سال بعد 
اســرائیلی‌ها 
بیشــتر شــکل 

تبلیغاتی داشت.«

نابودگر رآکتور اتمی عراق چه کسی بود؟

عمليات شمشير سوزان و جهنم اوسیراک
8مهر 1359 ‌خلبانان ایرانی در یک پرواز دقیق و سریع، بزرگ‌ترین برنامه صدام‌حسین ‌را ویران کردند

برگی از تاریخ
                                                                  قاب /     از رویدادهای امروز تا مشاهیر تاریخ معاصر‌‌‌ و ‌‌‌عکس‌های خاطره‌انگیز شهری و خودرویی و فوتبالی و...

قاب امروز 3
 اکران خصوصی فیلم حرکت آخر به کارگردانی شهاب حسینی

با حضور ‌مجتبی جباری و همسرش.

‌قاب نوستالژی  
‌ چشم‌اندازی زیبا از محوطه و فضای سبز
 هتل کازینوی ساحلی در رامسر 
 اوایل دهه 40

    
قاب مشاهیر
‌‌ عکس دیده نشده از 
‌رضا ‌ژیان و همسرش 
‌‌شراره درشتی.  آقا رضا‌ 
۲۷ بهمن ۱۳۸۱ در سن 
۵۳ سالگی در ‌بیمارستان 
شهریار‌ تهران درگذشت‌. 
البته همسر اول ایشان 
خانم زویا زاکاریان بود.

قاب امروز 1
خانم هلیا امامی ‌را در ‌اكران فيلم 
سينمايي ‌شوماه در ‌‌باغ موزه سینما 
می‌بینید. در 38سالگی‌...

‌قاب امروز 2
نمایش»بررسی آناتومی و زوایای 

پیشرفت شغلی آقای بازیگر در 
شب کریسمس یا مفیستوفلس« 

به کارگردانی مرتضی ‌اسماعیل 
‌کاشی  در تماشاخانه ایرانشهر 

‌سالن استاد ناظرزاده ‌کرمانی در 
حال اجراست.

عکس: ایمان حامی‌خواه / ایسنا

مرتضی کلیلی  
             دبیر صفحه آخر


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

